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ستايش شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله از اهل بيت پيامبر
جمع آوري: عبد الباسط بن يوسف الغريب
ترجمه: ابوعمر تهراني
حق چاپ و نشر برای هر سایت اینترنت و انتشارات و مؤسسهی خیریهای آزاد است
مقدمهي مترجم:
به نام الله تعالي که يادش آرام دهندهي قلبهاست و ذکرش موجب ثواب دنيا و آخرت؛ در بين انساب به دو نسب علاقهي زيادي دارم، يکي آل پيامبر و ديگري بنيتميم و در بين علماء دو عالم را بسيار دوست ميدارم، يکي شيخ الاسلام بن تيميه و ديگري امام بيهقي، اين مطلب را کتابي يافتم که يکي از انسابي را که دوست ميدارم، عالمي دربارهي آن سخن گفته است که آن عالم را نيز بسيار دوست ميدارم، ان شاء الله که براي خودم و شما مايهي خير دنيا و آخرت قرار گيرد. 
بسم الله الرحمن الرحيم
شکر و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او کمک ميطلبيم و از او کمک ميجوييم و از او طلب آمرزش مينماييم. به الله تعالي پناه ميبريم از شرهاي درونيمان و از بديهاي اعمالمان. کسي را که الله تعالي هدايت کند، گمراه کنندهاي ندارد و کسي را که الله متعال گمراه سازد، هدايت کنندهاي ندارد. شهادت ميدهم که پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود نداشته و يکتا و بيشريک است و شهادت ميدهم که محمد بنده و فرستادهي وي ميباشد. اما بعد:
محبت آل پيامبر و شناخت فضيلت آنها و برتري آنها از اصول عقايد اهل سنت و جماعت است، بربهاري در شرح السنة گفته است: فضيلت بنيهاشم را ميدانم، زيرا آنها با رسول الله قرابت دارند و فضيلت قريش و عرب و تمامي ايل و تبارهاي ديگر و منزلت و حقوق آنها را در اسلام ميدانم.
شيخ الإسلام در الواسطية در بيان اعتقاد اهل سنت گفته است: [اهل سنت] اهل بيت رسول الله را دوست ميدارند و آنها را ياري ميدهند و دربارهي آنها وصيت رسول الله را حفظ ميکنند که در غدير خم فرمود: «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى» (شما را به اهل بيتم سفارش ميکنم، شما را به اهل بيتم سفارش ميکنم).
بعضي از آزار دهندگان[footnoteRef:1] سخن شيخ الإسلام ابن تيمية را به طور عموم از اهل بيت نبوت و به طور خاص از علي بن أبي طالب رد کردهاند، مخصوصا که او در کتاب منهاج السنة خود شيعيان را رد نموده است، ولي اين نسبت دادن صحيح نميباشد و شيخ الاسلام از کساني است که بسيار اهل بيت نبوت را بزرگ شمرده است و از آنها در بسياري از کتابها و رسالههايش مطالبي را آورده است، که بيان خواهد شد. [1:  - حسن السقاف در کتابش «السلفية الوهابية» (65) گفته است: دليل نميآورم که گروهي اهل بيت را آزار داده باشند و به آل بيت نبوي کريم بغض بورزند، کسي که ابن تيميه به امامشان که اصلي از اصول دينشان است طعنه وارد نموده باشد، قواعدي براي سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه و به سيدة فاطمة وضع کردهاند...  همچنين حسن المالكي در کتابش «الصحبة والصحابة» 239: آورده است: ابن تيميه اهل شام بود و اهل شام از علي بن أبي طالب منحرف شده بودند و اين انحراف را کسي نميداند مگر آن که حق را بشناسد و او از علي و اهل بيت به دليل جلب شبههي ناصبيها منحرف شده بود...] 

اين مطلبي مختصر است از شيخ الاسلام و شاگردش ابن قيم در ستايش از آل بيت و دفاع از آنها میباشد. از الله تعالي طلب ميکنم که آن را خالص براي خودش قرار دهد.
تعريف آل پيامبر:
شيخ الإسلام گفته است: مردم اختلاف دارند که آل محمد چه کساني هستند، گفته شده است: منظور امت وي ميباشد که اين قول گروهي از اصحاب مالک و احمد و ديگران ميباشد.
گفته شده است: پرهيزگارانِ امت وي هستند و حديثي روايت کردهاند که آل محمد هر مؤمن پرهيزگاري است[footnoteRef:2]، الخلال آن را روايت کرده است و در الفوائد او موجود ميباشد و گروهي از اصحاب احمد به آن احتجاج کردهاند. [2:  - مجمع الزوائد (10|475).] 

و به غير از آنها که حديث موضوعي[footnoteRef:3] و گروهي از صوفيان به آن دليل آوردهاند و گفتهاند: منظور از آل محمد اولياي خواص او ميباشند، همان گونه که حکيم ترمذي آن را بيان داشته است. [3:  - حديث موضوع، حديثي است که ثابت شده باشد، حداقل يکي از روايان آن به پيامبر دروغ ميبسته است.(مترجم)] 

صحيح آن است که آل محمد همان اهل بيت وي ميباشند و اين از شافعي و احمد روايت شده است و آن انتخاب شريف ابوجعفر است. ولي اختلاف شده است که آيا زنان پيامبر از اهل بيت وي ميباشند که براي آن دو روايت از احمد آمده است: در يکي از آنها، آنان از اهل بيت وي نميباشند، که زيد بن ارقم  روايت کرده است.
دوم: همان موردی که صحيح است آن است که همسرانش از آل وي ميباشند. [منهاج السنة (7|76)]
ابن قيم گفته است: دربارهي آل پيامبر اختلاف نظر وجود دارد و آن چهار قول است، گفته شده است، آنان کساني هستند که صدقه بر آنان حرام شده است و دربارهي آن سه قول از علماء وجود دارد: يکي از آنها: آنان بني هاشم و بني عبدالمطلب هستند و اين مذهب شافعي و احمد است که در روايتي، وي آن را بيان داشته است.
دوم: آنها فقط بنيهاشم هستند و اين مذهب ابوحنيفه و روايت دومي از احمد است و صحابي مالک آن را انتخاب کرده است.
سوم: آنها بنيهاشم هستند و بالاتر از آنها تا غالب؛ و بني عبدالمطلب و بنياميه و بيننوفل و بالاتر از آنها تا بنيغالب شامل آنها ميشود و اين انتخاب اشهب صحابي مالک است و صاحب الجواهر آن را از وي روايت کرده است و لخمي آن را در التبصرة از أصبغ حکايت کرده است و آن را از اشهب روايت نکرده است.
اين قولي است که منظور از آن اين است که صدقه بر آنان حرام ميشود و آن نصي است که شافعي، احمد و بيشتر [علماء] آن را بيان داشتهاند و جمهور اصحاب احمد و شافعي آن را انتخاب کردهاند.
قول دوم: آل پيامبر همان فرزندان و همسرانش ميباشند که ابن عبد البر در التمهيد آن را حکايت کرده است.
گفته است: در باب عبد الله بن أبي بكر در شرح حديث أبي حميد ساعدي قومي به اين حديث استدلال کردهاند که آل محمد فقط زنان و فرزندان وي ميباشند، زيرا در حديث مالك عن نعيم مجمر اين گونه سخن آمده است و در غير اين حديث آمده است: اللهم صل على محمد و على آل محمد [ولي در آن حديث آمده است: و علي ازواجه و ذريته].
ولي در اين حديث يعني حديث ابي حميد آمده است: اللهم صل على محمد وأزواجه(زنانش) وذريته(فرزندانش). گفتهاند: اين تفسير آن حديث است و معلوم ميشود که آل محمد، همان زنان و فرزندان وي هستند، گفتهاند: پس جايز است که بر هر کدام از همسران پيامبر و فرزندانش گفته شود: «صلى الله عليك» (درود الله بر تو باد) و اگر غايب بود گفته شود: «صلى الله عليه» (درود الله بر او باد) و اين امر دربارهي کسي غير از آنها جايز نيست.
گفتهاند: آل و اهل يکسان هستند و آل مردي و اهل مردي يکسان ميباشند و آنان زنان و فرزندانش به واسطهي اين حديث هستند.
قول سوم: آل وي کساني هستند که تا روز قيامت از وي تبعيت ميکنند، آن را ابن عبد البر از بعضي از اهل علم حکايت کرده است و قبل از وي، آن از سخن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روايت شده است که آن را امام بيهقي روايت کرده است و آن را از سفيان ثوري و ديگران روايت کرده است، آن را بعضي از اصحاب شافعي انتخاب کردهاند و ابو طيب طبري در تعليقش آن را حکايت کرده است و شيخ محيي الدين نووي در شرح مسلم آن را انتخاب کرده است و همچنين ازهري نيز آن را انتخاب نموده است.
قول چهارم: آل وي، پرهيزگارن امت وي هستند؛ آن را قاضي حسين، راغب و جماعتي حکايت کردهاند...
سپس ابن قيم گفته است: صحيح قول اول است و بعد از آن قول دوم. قول سوم و چهارم ضعيف هستند. [جلاء الأفهام (173)]
سخنان دربارهي لفظ «الذرية»(به معناي فرزندان):
ابن قيم رحمه الله گفته است: اما «الذرية»؛ سخن دربارهي آن دو مسأله است، مسألهي اول در لفظ آن که دربارهي آن سه قول وجود دارد:
يکي از آنها: از «من ذرأ الله الخلق» ميباشد و به معناي نشر و انتشار دادن مخلوقات است...
دوم: اصل آن «الذر» و آن مورچهاي کوچک است...
قول سوم: آن از «ذرا يذرو» است، آنجا که الله تعالي ميفرمايد: تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ [الکهف:45] (باد آن را پراکنده ميکند)...
قول اول صحيح است چون مشتق شدن و معنا به آن گواهي ميدهند و اصل اين کلمه «الذرء» است، الله تعالي ميفرمايد: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ [الشوري:11] (از خودتان برايتان همسراني قرار داده است و از چهارپايان نر و ماده آفريده است [و] شما را بدين وسيله زياد ميکند) و در حديث آمده است که پيامبر فرموده است: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ» (به تمامي سخنان الله پناه ميبرم که نيکوکار و گناهکاري از آن عبور نميکند، از شر آنچه که خلق فرموده است و پخش نموده است و في البدايه آفريده است).
الله تعالي ميفرمايد: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ [الاعراف:179] (و بسياري از جنها و انسانها را براي جهنم پديد آوردهايم).
الله تعالي ميفرمايد: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ [النحل:13] (و بر روي زمين براي شما چيزهايي با رنگهاي مختلف آفريده است).
«ذرية» به معناي مفعول است و همان «مذروءة» ميباشد که همزه تبديل شده است و ميگويند: «ذرية».
مسألهي دوم: در معناي اين لفظ است.
هيچ اختلافي بين اديبان وجود ندارد که «ذرية» به معناي فرزندان کوچک و بزرگ ميباشد.
الله تعالي ميفرمايد: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي [البقرة:124] (و وقتي ابراهيم را پروردگارش با سخناني امتحان کرد و به طور کامل آنها را انجام داد، فرمود: ما تو را براي مردم امامي قرار داديم، [او] گفت: و از فرزندانم).
الله تعالي ميفرمايد: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ [آل عمران:33-34] (الله آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برتري داده است * فرزنداني هستند که برخي از برخي ديگر هستند). 
الله تعالي ميفرمايد: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [الانعام:87] (و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرنشان، آنها را برگزيدم و آنها را به راه مستقيم، هدايت نموديم).
الله تعالي ميفرمايد: وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا * ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا [الاسراء:2-3] (و به موسي کتاب را داديم و او را وسيلهي هدايت بنياسرائيل قرار داديم که به غير از من کارسازي برنگيريد * اي فرزندان کساني که آنها را با نوح [سوار بر کشتي] نموديم، او بندهاي بسيار شکرگذار بود)... [جلاء الأفهام(201)]
وقتي ثابت ميشود که ذريه به معناي فرزندان است آيا شامل فرزندان دختري انسان نيز ميشود [يا فقط شامل فرزنداني است که از پسر به انسان منسوب ميشوند]؟
در نزد علماء دو قول وجود دارد که از دو روايت از احمد هستند:
يکي از آنها: شامل آنان نيز ميباشد و آن مذهب شافعي است.
دوم: شامل آنها نميگردد و آن مذهب ابوحنيفه است.
دليلي که کساني که شامل آنان نيز ميدانند اين است که مسلمانان اجماع دارند که فرزندان فاطمه رضي الله عنها از فرزندان پيامبر هستند و مطلوب است که بر آنها درود فرستاده شود، زيرا از احدي از دخترانش نسلي وجود ندارد و کسي که فرزندان او را از دخترش به نسبت ميدهد، فقط از طرف فاطمه رضي الله عنها ميباشد و به همين دليل پيامبر به حسن پسر دخترش گفت: «إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ» (اين پسر من سروري است). او را پسرش ناميد و همچنين وقتي الله سبحانه آيهي مباهله را نازل فرمود: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ [آل عمران:61] (و بعد از آن که آگاهي به تو رسيد اگر کسي خواست با تو مجادله کند، بگو: بياييد فرزندانمان و فرزندانتان و ... فرا بخوانيم) پيامبر فاطمه، حسن و حسين را فراخواند و براي مباهله بيرون رفت.
همچنين گفتهاند: الله تعالي در حق ابراهيم ميفرمايد: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ [الانعام:84-85] (و از فرزندان او، داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون [را هدايت نموديم] و اين چنين است که پاداش نيکوکاران را ميدهيم * و زکريا و يحيي و عيسي و الياس) آن چيزي که معلوم است اين است که عيسي از طرف مادرش مريم عليها السلام به ابراهيم منسوب بوده است).
اما کساني که فرزندان دختري را شامل آنها نميدانند، دليل آنها اين است که فرزندان دختري فقط به پدرانشان منسوب ميباشند و به همين دليل هذلي، تميمي، يا عدوي هاشمي فقط وقتي صورت ميپذيرد که از فرزندان پسر آنها به آنها منسوب باشند، فرزند در نسب، فقط به پدرش منسوب ميشود و در آزادي و برده بودن از مادرش و در دين، هر کدام از آنها که دين بهتري داشته باشد، به همين دليل شاعر گفته است:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد
فرزندان ما، فرزندان پسران ما ميباشند و دخترانمان ... فرزندانشان، فرزند مردان بيگانه هستند
کسي که به قبيله و يا طايفهاي منسوب باشد فرزندان دختر وي در آن قبيله و يا طايفه وارد نميشوند... [جلاء الأفهام (204)]
فايدهي اين سخن پيامبر عليه الصلاة والسلام : اللهم بارك على محمد و على آل محمد(يا الله بر محمد و بر الله محمد برکت عطا بفرما).
ابن قيم گفته است: ياد نمودن برکت و حقيقت آن به معناي ثابت ماندن و لازم بودن و استقرار برکت است؛ گفته ميشود: «برك البعير(شتر نر)» آن وقتي است که بر روي زمين استقرار يابد و «مبرك» به جايي گفته ميشود که محل برکت باشد.
صاحب «الصحاح» گفته است: هر چيزي که ثابت شود و برپا شود، همانا برکت يافته است و برکت شتر بسيار ميباشد.
«البِركة» به معناي حوض است و جمع آن «البرك» است، جوهري آن را ذکر کرده است.
گفته است: به اين نام ناميده شده است چون آب در آن برقرار ميماند و «البراكاء» ثابت ماندن در جنگ و کوشش است و شاعر دربارهي آن گفته است:
ولا ينجي من الغمرات إلا ... براكاء القتال أو الفرار
نجات از سختيها ممکن نميباشد مگر ... با کوشش در جنگ يا فرار
«البركة» رشد يافتن و زياد شدن است و «التبريك» دعا براي آن ميباشد.
گفته ميشود: الله به آن برکت دهد و در آن برکت قرار دهد و براي وي برکت بدهد... هدف همين کلام پيامبر ميباشد: «و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» (برکت بده بر محمد و بر آل محمد همان گونه که برکت دادي بر آل ابراهيم).
اين دعا متضمن عطا کردن خير به او است همان گونه که الله تعالي به آل ابراهيم عطا فرمود و ادامه يافتن آن و ثابت شدن آن براي او و زياد شدن و فزوني اين برکت حقيقي است.
الله تعالي دربارهي ابراهيم و آلش فرموده است: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ [الصافات:112-113] (و او را به اسحاق پيامبري از صالحان بشارت داديم * و بر او و بر اسحاق برکت داديم).
الله تعالي دربارهي او و اهل بيتش ميفرمايد: رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [هود:73] (رحمت الله و برکاتش بر شما باد اي اهل بيت! همانا او بسيار ستوده و بسيار بزرگوار است).
بايد تأمل نمود که چرا در قرآن آمده است: وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ (و بر او و بر اسحاق برکت داديم) و اسماعيل در آن ياد نشده است.
در تورات برکت اسماعيل ذکر شده است و برکت اسحاق ذکر نشده است و از اسماعيل آمده است: آن را به تو شنوانديم که من بر او برکت ميدهم. در تورات ذکر برکت اسماعيل آمده است تا باخبر سازد که چه خير و برکتي و در واقع تمام کنندهي برکتها و بزرگترين آن و جليلترين آنها که همان رسول الله است، خواهد بود؛ آنان را باخبر ميسازد که چه برکت عظيمي و موافق با زبان مبارک او در پسرش خواهد بود؛ همچنين در قرآن برکت اسحاق آمده است تا بيان دارد که در فرزندان او از نبوت موسي و ديگر پيامبران وجود دارد و کتاب و علمي به او داده شد که توسط آن بندگانش را به ايمان به آن و تصديق آن دعوت ميدهد و شناخت اين خانهي مبارک و اهل نبوتي که از آنها بودند نبايد اهمال گردد، هيچ کس نميگويد: آنان پيامبران بنياسرائيل بودند و به ما مربوط نميباشند، بلکه بر ما واجب است که به آنها احترام بگذاريم و آنان را گراميداريم و به آنها ايمان بياوريم و آنان را دوست داشته باشيم و ولاء آنها را داشته باشيم، عليهم صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين.
اين چنين است که اين خانهي مبارک و پاک از باشرفترين خانهها در جهان است که الله سبحانه و تعالى آن را به خصوصيتهايي اختصاص داده است... [جلاء الأفهام (243)]
ستايش شيخ الاسلام از اهل بيت
شيخ الإسلام گفته است: در صحيح از عبد الله بن ابو اوفى آمده است: گروهي بودند که وقتي براي رسول الله صدقه ميآوردند، بر آنها صلوات ميفرستاد، پدرم با صدقهاي آمد و او فرمود: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». أبو أوفى کسي بود که صدقه داده بود.
همراه اين اسم اهل بيت وي ميباشند؛ هر شخصي خود نيز از اهل بيت خود است، مانند سخن ملائک [به زن ابراهيم]: رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [هود:73] (رحمت الله و برکاتش بر شما باد اي اهل البيت! او بسيار ستوده و بسيار بزرگوار است)، همچنين پيامبر فرموده است: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ»[footnoteRef:4] (سلمان از ما اهل بيت است) [با آوردن کلمهي ما خودش را نيز از اهل بيت معرفي فرموده است]. همچنين الله تعالي ميفرمايد: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ [الاحزاب:33] ([توسط آنها] الله فقط ميخواهد پليدي را از شما دور کند، اي اهل بيت). زيرا آل شخص به او مربوط ميشوند و خودش نيز به خودش مربوط ميشود و اهل بيت او کساني هستند که او آنها را سرپرستي ميکند و خودش نيز از کساني است که خود را سرپرستي ميکند. [مجموع الفتاوى (2|282)] [4:  - إسناده ضعيف جداً انظر ضعيف الجامع (3272).] 

همچنين در بيان عقيدهي اهل سنت و جماعت گفته است: آنان از راه رافضيان بيزار هستند کساني که نسبت به صحابه بغض ميورزند و آنان را دشنام ميدهند. همچنين از راه ناصبيها که اهل بيت را با سخن يا عمل آزار ميدهند و به مشاجرهي صحابه تمسک ميجويند. [مجموع الفتاوى (3|154)]
گفته است: آل بيت رسول الله داراي حقوقي ميباشند که رعايت آن واجب است؛ الله تعالي حقي براي آنها در خمس و فيء قرار داده است و امر فرموده است که همراه با صلوات بر رسول الله بر آنان نيز صلوات فرستاده شود و به ما فرموده است: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (بگوييد: يا الله! بر محمد و بر آل محمد صلوات بفرست! همان گونه که بر آل ابراهيم صلوات فرستادي! همانا تو بسيار ستوده و بسيار بزرگوار هستي و بر محمد و بر آل محمد برکت عطا فرما! همان گونه که بر آل ابراهيم برکت عطا فرمودي، همانا تو بسيار ستوده و بسيار بزرگوار هستي).
آل محمد همان کساني هستند که صدقه دادن به آنها حرام شده است و شافعي و احمد بن حنبل و ديگر علماء رحمهم الله اين گونه گفتهاند؛ پيامبر فرموده است: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» (صدقه گرفتن براي محمد و براي آل محمد حلال نميباشد)، الله تعالي در کتابش ميفرمايد: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الاحزاب:33] ([توسط اين امور] الله فقط ميخواهد تا پليدي را از شما دور کند و شما را به شکلي شايسته پاک نمايد)، الله تعالي بر آنها صدقه گرفتن را حرام فرموده است چون صدقه ناپاکي مردم است. [مجموع الفتاوى (3|407)]
همچنين گفته است: اين چنين است محبت صحابهي وي و نزديکان وي، همان گونه که در صحيح آمده است که پيامبر فرمود: «آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ» (نشانهي ايمان دوست داشتن انصار است و نشانهي نفاق بغض به انصار است). همچنين فرموده است: «لا يَبْغَضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» (مردي که به الله و آخرت ايمان داشته باشد به انصار بغض نميورزد). همچنين علي گفته است: اين عهد پيامبر با مادرم است که کسي مرا دوست نميدارد، مگر مؤمن و کسي به من بغض نميورزد مگر منافق. در سنن آمده است که پيامبر به عباس گفت: «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي , يعنى بني هاشم»[footnoteRef:5] (قسم به کسي که جان من در دست اوست داخل بهشت نميشوند مگر آن که شما را براي الله و براي نزديکي با من دوست داشته باشند، يعني بنيهاشم). [مجموع الفتاوى (10|65)] [5:  - إسناده ضعيف انظر ضعيف الجامع (5033).] 

گفته است: جمهور علماء اين گونه فکر ميکنند که جنس عرب از بقيه بهتر است، همان گونه که جنس قريش از بقيه بهتر است و جنس بنيهاشم از بقيه بهتر است، در صحيح به ثبت رسيده است که پيامبر فرمود: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا» (مردم معادن هستند، مانند معادن طلا و نقره، بهترين آنها در جاهيلت، بهترين آنها در اسلام ميباشد، البته اگر دين را بشناسند).
برتري دادن اجمالي گروهي بر گروهي مستلزم اين نيست که تمامي افراد داراي آن خاصيت باشند؛ در بين غير عرب مخلوقات بسياري هستند که بهتر از بيشتر عربها ميباشند. [مجموع الفتاوى (19|29)]
گفته است: از بني هاشم و فرزندان ابوطالب و بني اميه شناخته نشده است که خليفهاي وجود داشته باشد و از دين اسلام بازگشت نموده باشد. [مجموع الفتاوى (35|131)]
ابن قيم گفته است: وي سبحانه فرزندان اسماعيل را از بقيهي بني آدم انتخاب نمود، سپس از آنها بنيکنانه را از حزيمه انتخاب نمود، سپس از فرزندان کنانه، قريش را انتخاب نمود، سپس از قريش بنيهاشم را انتخاب نمود، سپس از بنيهاشم سرور فرزندان آدم، محمد را انتخاب نمود، همچنين صحابه را به طور اجمالي از تمامي جهانيان انتخاب فرمود و از آنها پيشيگيرندگان اوليه را انتخاب فرمود و از آنها اهل بدر و اهل بيعت رضوان را انتخاب نمود، براي آنها در دين کاملترين آن و در قوانين برتر آنها را و در اخلاق پاکترين آن و تزکيه يافتهترين و بهترين آنها را براي آنان انتخاب نمود. [زاد المعاد (1|43)]
شيخ الإسلام گفته است: و از اين جهت آنچه طلحه بن مصرف روايت کرده است، گفت: گفته ميشود: بغض بنيهاشم نفاق است و بغض ابوبکر و عمر نفاق است و شک کردن در ابوبکر شک در سنت است. [الصارم المسلول (581)]
گفته است: امري که اعتقاد اهل سنت و جماعت بر آن وجود دارد، جنس عرب بهتر از غير عرب است از عبراني آنها و سرياني و رومي و فارسي و غيره، قريش بهترين عرب هستند و بنيهاشم بهترين قريش هستند و رسول الله بهترين بنيهاشم است؛ او به ذاته بهترين مخلوق است و برترين آنها در نسب.
فضيلت عرب سپس قريش سپس بنيهاشم فقط به خاطر آن که پيامبر از آنها بود نميباشد و به همين دليل از رسول الله به ثبت رسيده است که بهترين شخص از لحاظ ذات و نسب است و اگر نه دور لازم ميشد. [اقتضاء الصراط (148)]
گفته است: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» (و اهل بيت من و شما را براي اهل بيتم به الله ياد آور ميشوم) سه مرتبه. اين حديثي است که فقط مسلم آورده است و بخاري آن را روايت نکرده است، ترمذي آن را روايت کرده است و بر آن افزوده است: «وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ» (و آنها هرگز از هم جدا نميشوند تا کنار حوض، برگشت داده شوند).
بر اين لفظي که افزوده شده است، تمامي [علماء] طعن وارد کردهاند و گفتهاند: آن از حديث نميباشد و کساني که به صحيح بودن آن اعتقاد دارند، گفتهاند آن فقط بر مجموع عترت دلالت دارد و آنها همان بنيهاشمي هستند که در گمراهي نيافتاده باشند؛ اين را گروهي از اهل سنت گفتهاند که جوابي از قاضي ابي يعلى و ديگران است. [منهاج السنة (7|318)]
گفته است: منظور از اين حديث اين نيست که لعن کردن احدي از صحابه مباح است. همچنین فاسق بودن آنها را نميرساند و اهل بيت هرگز ذرهاي [صحابه] را دشنام ندادهاند لله الحمد، حجاج احدي از بنيهاشم را نکشت، بلکه فقط مرداني از بزرگان عرب را کشت و او با دختر عبدالله بن جعفر ازدواج کرد؛ از آن بني عبدمناف، بنيهاشم و بني اميه راضي نبودند تا اين که بين آن دو جدايي [و طلاق] حاصل شد، چون آنها هم کف نبودند، والله أعلم. [مجموع الفتاوى (35|79)]
در بيان اعتقاد اهل سنت گفته است: اهل بيت رسول الله را دوست دارند و آنها را ياري مينمايند و وصيت رسول الله را حفظ ميکنند که روز غدير خم فرمود: «أذكركم الله في أهل بيتي» (شما را دربارهي اهل بيتم به الله متذکر ميشوم)، همچنين به عمويش عباس وقتي که شکايت ميکرد که بعضي از قريش به بني هاشم بدي ميکنند، فرمود: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» (و قسم به کسي که جان من در دست اوست، ايمان نميآورند مگر آن که شما را براي الله و براي نزديکي با من دوست داشته باشند). همچنين فرموده است: «إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» (الله بني اسماعيل را برگزيد و از بني اسماعيل کنانه را و از کنانه قريش را و از قريش بنيهاشم را و از بني هاشم مرا [برگزيد]).
اهل سنت، همسران رسول الله که همان مادران مؤمنان هستند را دوست دارند و ياري ميدهند و ايمان دارند که آنها در آخرت همسر وي خواهند بود، مخصوصاً خديجه رضي الله عنها، مادر بيشتر فرزندانش، کسي که به او ايمان آورد و در امر او، وي را ياري داد و از طرف وي براي او منزلت والايي وجود دارد و [همچنين] صديقه دختر صديق رضي الله عنها، کسي که پيامبر دربارهي او فرموده است: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» (فضيلت عايشه بر بقيهي زنان مانند فضيلت ثريد[footnoteRef:6] بر بقيه غذاها ميباشد). [مجموع الفتاوى (3|154)] [6:  - در آن زمان بهترين غذا نزد عرب، ثريد بود.(مترجم)] 

گفته است: وجه پنجم آن است که گفته ميشود از علي بن ابيطالب و حسن و حسين و علي بن حسين و پسر او محمد و جعفر بن محمد، مناقب و فضيلتهاي بسياري به ثبت رسيده است که اين نويسندهي رافضي آن را ذکر نکرده است و چيزهايي را از روي دروغ به آنها نسبت داده است که بر جهل نقل کنندهي آن دلالت دارد، مانند آن که گفته است در حق آنها سورهي هَلْ أَتَى نازل شده است و اين در حالي است که به اتفاق علماء سورهي هَلْ أَتَى مکي است و علي با فاطمه در مدينه و بعد از هجرت ازدواج کرد و به او نزديک نشد، مگر بعد از غزوهي بدر و حسن سال سوم هجري به دنيا آمد و حسين سال چهارم هجري و اين بعد از سالهاي طولاني بعد از نازل شدن سورهي هَلْ أَتَى ميباشد.
وقتي گويندهاي ميگويد: اين سوره دربارهي آنها نازل شده است، از روي دروغي است که بر کسي که علم نزول قرآن و عمل به احوال آن بزرگان را میداند، پوشيده نميماند؛ اما آيهي تطهير، خبري دربارهي آن وجود ندارد که دليلي از پاکي اهل بيت و رفتن پليدي از آنها باشد و فقط در آن امري وجود دارد که بر آنها واجب نموده است تا اهل بيت پاک باشند و پليدي از آنها دور شود؛ اين آيه: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (فقط الله ميخواهد تا پليدي از شما اهل بيت دور شود و شما به شکلي شايسته پاک نمايد) مانند اين سخن الله تعالي است که [دربارهي وضو] ميفرمايد: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [المائدة:6] (الله نميخواهد براي شما سختي قرار دهد، بلکه ميخواهد تا شما را پاک نمايد) و اين سخن الله تعالي: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا [النساء:26-28] (الله ميخواهد تا براي شما روشن سازد و شما را به راههاي کساني که قبل از شما بودند هدايت کند و توبهي شما را بپذيرد و الله بسيار داناي بسيار باحکمت است * و الله ميخواهد تا توبهي شما را بپذيرد و کساني که از شهوات تبعيت ميکنند، ميخواهند به شکلي شديد دچار انحراف گرديد * الله ميخواهد بر شما آسان کند و انسان ضعيف خلق شده است).
خواست در اينجا شامل امر نمودن و دوست داشتن و رضايتمندي است و معناي آن اين نميباشد که اين امر صورت پذيرفتني است. [منهاج السنة (4|21)]
گفته است: آن امامان – يعني اهل بيت – در دين الگو و اسوه ميباشند؛ اهل سنت به امامت آنها اقرار دارند، زيرا در شريعت براي امامت آنها دلايلي وجود دارد و به علت امامت آنها ميتوان به آنها اقتدا کرد، همان طور که به افرادي مثل آنها ميتوان اقتدا کرد، مانند: ابوبکر، عمر، عثمان، ابن مسعود، ابي بن کعب، معاذ و ابودرداء و مانند آنها از پيشيگيرندگان اوليه. [منهاج السنة (4|109)]
گفته است: اين چنين احمد بن حنبل است که کمال محبت به رسول الله و حديث وي و شناخت وي با سخنان و اعمالش را داشت و با کسي که با پيامبر موافقت ميکرد، دوستي مينمود و با کسي که با وي مخالفت ميکرد، دشمني مينمود و بني هاشم را دوست ميداشت و فضايل آنها را به رشتهي تحرير در ميآورد تا آنجا که فضايل علي، حسن و حسين را در کنار فضايل بقيهي صحابه به رشتهي تحرير در آورد. [منهاج السنة (4|125)]
گفته است: جمهور اهل سنت اتفاق نظر دارند که علي از طلحه و زبير رضي الله عنها برتر است و بر معاويه فضيلت دارد و ميگويند: مسلمانان وقتي دربارهي خلافت دچار اختلاف شدند، گروهي با او جنگيدند و گروهي همراه او جنگيدند و او اصحابش برترين گروه بودند، همان گونه که در صحيحين به ثبت رسيده است که پيامبر فرمود: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق» ([گروهي] مثل تير جدا شده از کمان، از دين دور ميشوند، فرقهاي از مسلمانان آنان را ميکشند، آنها برتر در دو گروه، از روي حق ميباشند).
آنان همان خوارج بودند که مانند تيري از کمان دور ميشدند، آنان را علي و اصحابش کشتند و اين نشان ميدهد که آنان گروهي شايستهتر از روي حق نسبت به معاويه و اصحابش بودند؛ ولي اهل سنت با علم و عدالت سخن ميگويند و به هر کسي حق آن را ميدهند. [منهاج السنة (4|358)]
گفته است: بني هاشم و زنان پيامبر داخل آل محمد ميشوند و همچنين بر يکي از دو قول بني عبدالمطلب نيز اين چنين هستند؛ ولي بيشتر آنان را اماميه نکوهش ميکند، آنان فرزندان عباس را نيز نکوهش ميکنند، حتي اگر از خلفاء نباشند و اين در حالي است که آنها از آل محمد هستند؛ آنان کسي را که با ابوبکر و عمر رضي الله عنهما مخالفت کند را نيز نکوهش ميکنند و اين در حالي است که جمهور بني هاشم با ابوبکر و عمر رضي الله عنهما دوستي ميکردند و از کسي که داراي نسب صحيح از بني هاشم است، بيزاري نميجويند مگر تعداد کمي که به نسبت زياد بودن بني هاشم کم ميباشند و اهل علم و اهل دين آنها، با ابوبكر و عمر رضي الله عنهما دوستي ميکنند.
شکي نيست که براي آل محمد حقي بر امت است که از ديگران نبايد دربارهي آن از آنها تشکر کنند و مستحق زياد بودن محبت و دوستي است که ساير طايفههاي قريش مستحق آن نيستند، همان گونه که قريش مستحق محبت و دوستي هستند که غير قريش، قبايل ديگري مستحق آن نيستند، همان گونه که عرب مستحق محبت و دوستيي ميباشد که ساير بني آدم مستحق آن نيستند و اين راه و روش جمهوري است که فضل عرب را ميشناسند و همچنين فضيلت قريش بر بقيهي عرب و فضيلت بني هاشم بر ساير قريش و اين توسط احمد و ديگران نص شده است و نصوص بر آن دلالت ميکند مانند سخن پيامبر در حديثي صحيح که فرموده است: «إن الله اصطفى قريشاً من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم» (الله قريش را از کنانه برگزيد و بنيهاشم را از قريش برگزيد و مرا از بني هاشم) و مانند اين سخنش در حديث صحيح که فرموده است: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا» (مردم مانند معادن هستند، مانند معادن طلا و نقره، بهترين آنها در جاهيلت، بهترين آنها در اسلام ميباشد، البته اگر دين را بشناسند) و امثال آن. [منهاج السنة (4|599)]
گفته است: صلوات بر آل محمد حقي بر گردن مسلمانان است و اين به سبب رحمتي است که الله تعالي به واسطهي آن براي آنها در اين نسب قرار داده است، اين نشان ميدهد که به واسطهي صلواتي که بر هر شخصي از بني هاشم بعد از صلوات بر پيامبر تعلق ميگيرد، برتريي نسبت به کسي که صلوات بر وي قرار نميگيرد وجود دارد، آيا نميبينيد که الله تعالي به پيامبر ميفرمايد: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [التوبة:103] (از اموال آنها قسمتي را به عنوان صدقه بگير تا توسط آن، آنها را پاک نمايي و تزکيه دهي و براي آنان دعاي خير(صلوات) بفرست که دعاي خير(صلوات) تو مايهي آرامش آنها است). [منهاج السنة (4|607)]
گفته است: رافضيها اين امر(دروغ گفتن) را از اصول دين قرار دادهاند و آن را تقيه نام نهادهاند و از امامان اهل بيت که الله تعالي آنان را از آن پاک نموده است حکايت ميکنند و حتي از جعفر صادق رحمه الله روايت ميکنند که او گفت: تقيه دين من و دين پدران من است.
الله مؤمنان اهل بيت و ديگران را از آن پاک دانسته است، بلکه آنها بزرگترين مردم در راستگويي و تحقق يافتن ايمان بودند و دين آنها تقوا بوده است نه تقيه. [منهاج السنة (2|46)]
گفته است: امامان مسلمان از اهل بيت رسول الله و ديگران اتفاق دارند که قول وسط درست است و آن مغاير قول اهل تمثيل و اهل تعطيل ميباشد و اين مخالفت رافضيان با امامان اهل بيت رسول الله در اصول دينشان است، همان گونه که مخالفِ صحابهي او و کتاب الله تعالي و سنت فرستادهاش، هستند[footnoteRef:7]. [منهاج السنة (2|243)] [7:  - براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد به کتاب عقيده اهل بيت در سايت www.aqeedeh.com رجوع کنيد.(مترجم)] 

از شيخ الإسلام سوال شد: آيا وقف براي افراد داراي منزلت است؟ و ميگويند: آنها نزديکان هستند، آيا نزديکان افراد با منزلت هستند يا غير اين افراد ميباشند و آيا جايز است که قسمتي از وقف را دريافت کنند، ياخير؟
جواب داده است: شکر و ستايش براي الله است؛ وقف اگر بر اهل بيت باشد يا بعضي از اهل بيت مانند علويان، فاطميان يا طالبيان که بني جعفر و بني عقيل يا عباسيان و مانند آن صورت گيرد؛ آن شايسته نميباشد، مگر آن که نسبش صحيح و ثابت شده باشد؛ اما کسي که ادعا کند از آنان است و ثابت نشده باشد که او از آنان است يا دانسته شود که او از آنان نيست، اين وقف شايستهي وي نميباشد و اگر ادعا کند که از آنها ميباشد، مانند بني عبد الله بن ميمون قداح، کساني که علم انساب دارند و ديگران ميدانند که نسب آنها صحيح نيست [وقف جايز نميباشد]؛ آن توسط طايفههاي از اهل علم، شامل اهل فقه، حديث، کلام و انساب گواهي داده شده است و در آن مکانهاي ديني ثابت شده است، اين در کتابهاي بزرگ مسلمانان ذکر شده است بلکه نزد اهل علم به تواتر رسيده است.
اين چنين است وقف بر اشخاص با منزلت، اين لفظ به صورت عرفي استفاده ميشود و کسي از آنها نميباشد مگر کسي که داراي نسب صحيح از اهل بيت پيامبر باشد. [مجموع الفتاوى (31|94)]
ابن قيم رحمه الله گفته است: شيعه به اين وصيتي که براي اهل بيت از طرف پيامبر صورت گرفته است، استدلال ميکند: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى [الشوري:23] (بگو: از شما اجري نميخواهم، مگر محبت چيزي که [باعث] نزديکي شود)؛ جواب ميدهم که اين وصيت به آنها ميباشد و نه وصيت براي آنها؛ اين حجتي است بر خلاف شيعه و اگر امر اين گونه بود، پيامبر به آنان وصيت مينمود و اين در حالي است که به آنها وصيت ننمود، مشابه اين دليل آوردن امري است که به قريش صورت پذيرفته است و نه به انصار، آنجا که پيامبر فرموده است: «أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ» (شما را به انصار سفارش ميکنم).
بخاري و مسلم و تِرمذي آن را روايت کردهاند و اين دليل است که امر، بر شخصي غير آنها صورت پذيرفته است.
ميگويم: تمامي اين معنا خروج از معناي آيه است و منظور از آن چيز ديگري است و دليلی از آن، براي يکي از دو گروه وجود ندارد، معناي آيه اين ميشود:  لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا (براي آن اجري از شما نميخواهم) مگر آن که براي نزديکيي که بين ما و شما است، صلهي ارحام آن را بجا آوريد؛ اين در حالي است که بين قريش و پيامبر نزديکي وجود داشت و پيامبر فرمود: براي رساندن رسالت اجري از شما نميخواهم، بلکه فقط آنچه از خويشاوندي نزد من و شما است، صلهي رحم آن را بجا آوريد و اين صلهي رحم، اجري نميباشد و اين استثناء از نوع منقطع است؛ زيرا صلهي رحم از واجباتي است که در هنگام خويشاوندي ايجاد ميگردد و آن بر هر کسي واجب است و اين تفسير ابن عباس رضي الله عنهما از اين آيه ميباشد که بخاري آن را در صحيحش ذکر کرده است. [بدائع الفوائد (3|650)]
دفاع شيخ الإسلام و ستايش وي از علي بن أبي طالب
شيخ الإسلام گفته است: هيچ شکي وجود ندارد که علي از شجاعان صحابه بود و کسي بود که الله تعالي توسط جهادش، اسلام را ياري فرمود و بزرگان پيشيگيرندگان اوليه از بين مهاجرين و انصار بود و از سروراني بود که به الله تعالي و روز قيامت ايمان آورد و در راه الله جهاد نمود و کسي بود که تعداد زيادي از کافران با شمشير او کشته شدند. [مجموع الفتاوى (8|76)]
گفته است: [وقتي علي را پيامبر براي خود بر اهلش جانشين قرار داد و او را به غزوهي تبوک با خود نبرد]، گفته شده است که بعضي از منافقان بر وي طعنه وارد نمودند و گفتند: چون در غزوهي تبوک او را جانشين خود قرار داد، از براي اين بود که به او بغض فرموده بود؛ پيامبر براي او روشن نمود: من فقط تو را جانشين خودم قرار دادم به علت امانتي که نزد من است و جانشين کردن نه کوچک بودن را ميرساند و نه بغض نمودن؛ موسي، هارون را براي خودش بر قومش جانشين قرار داد، پس چگونه ممکن آن کوچک شمردن باشد و موسي با هارون اين گونه رفتار نمود. در نتيجهي [اين سخن] قلب علي آرام گرفت و مشخص گرديد که کسي که جانشين قرار ميگيرد، از روي بزرگواري جانشين و امانت داري وي ميباشد؛ هدف از آن اهانت و خيانتکار شناختن نميباشد، زيرا جانشين از پيامبر دور ميباشد [و اين امانت داري وي را ميرساند] و اين در حالي است که تمامي صحابه همراه او خارج شده بودند. [منهاج السنة (7|329)]
بيزاري علي از ريختن خون عثمان
شيخ الإسلام گفته است: [اين امر که علي در کشتن عثمان شرکت داشته است] دروغي است که بر علي بسته شده است و اين در حالي است که او قسم خورده است – و او بدون قسم خوردن به راستگويياش گواهي داده ميشود – که او عثمان را نکشته است و هرگز تمايلي به قتل وي نيز نداشته است و به قتل او راضي نموده است و قاتلان وي را لعنت نموده است.
اهل سنت آن را سخني از وي نميدانند؛ او با تقواتر از آن بود که به قتل عثمان کمک کند و يا از آن راضي باشد.
آنچه [از دروغ] شيعيان علي بر عثمان بستهاند بيشتر از آن [دروغی] است که شيعيان عثمان بر علي بستهاند؛ بيشتر آنها عثمان را تکفير ميکنند و شيعههاي عثمان، علي را تکفير نميکنند و کسي که او را تکفير نميکرد، در نتیجه به او دشنام نميداد و به او بغض نميورزيد و اين بیشتر از بغضي بود که شيعيان عثمان به علي داشتند.
اهل سنت هر دوي عثمان و علي را دوست ميدارند و از شيعه شدن و تفرقه در دين بيزار ميباشند، مسألهاي که واجب ميکند که با يکي دوستي صورت گيرد و با ديگري دشمني انجام پذيرد؛ امر اهل سنت اين گونه است که گواهي داده شده است که آنها از اهل بهشت ميباشند، همچنين طلحه و زيبر و ديگران، افرادي هستند که رسول گواهي داده است که آنان اهل بهشت ميباشند، همان گونه که در مکان خودش آن شرح داده شد؛ گروهي از سلف گفتهاند: [براي کسي] گواهي نميدهيم که [اهل بهشت] باشد، مگر آن که رسول آن را به طور خاص بيان نموده باشد و اين قول محمد بن حنفيه و اوزاعي و گروه ديگري از اهل حديث، مانند: علي بن مديني و غيره ميباشد؛ ميگويند: آنها در بهشت هستند و نميگويند: گواهي نميدهيم که براي آنها بهشت خواهد بود.
درست اين است که گواهي ندهيم که آنها در بهشت هستند، همان گونه که مذهب اهل سنت بر آن ميباشد و احمد بن حنبل و علي بن مديني بر اين مسأله ناظر هستند. [منهاج السنة (65|203)]
گفته است: آن را به علي نسبت دادهاند که بر آن بوده است و در فتنه حضور داشته است، نزد عدهي بسياري از آنها او به خون عثمان آلوده شده است؛ الله تعالي بيزاري وي را از آنچه دروغگويان به او نسبت دادهاند را ميداند، کساني که به صحابهي غير از وي، بغض ميورزند؛ همانا علي بر کشتن عثمان کمک ننمود و به آن راضي نبود، همان گونه که از وي ثابت شده است و او راستگو بوده و با وجود اين سخنش، قلبهاي عدهي بسياري از آنها، اين را نميپذيرد و آن بر آنان محکم نميشود تا اين که از او [يعني علي] اطاعت کنند، [و در مورد جنگ صفين] نظرش اقتضاي آن را نداشت که از جنگ باز دارد، تا اين که امر به وي داده شد و او به نظرش که همان جنگ بود اقتضاء نمود و اين طور ديد که توسط آن امر اطاعت و جماعت ايجاد گردد و اين باعث شد که براي این امر چيزي زياد نشود، مگر شدت آن. [منهاج السنة (7|452)]
بيان اين امر که علي برتر از معاويه بوده است و از او به حق نزديکتر بوده است.
شيخ الإسلام گفته است: ميدانيم که مع ذالک علي بن أبي طالب برتر از معاويه بوده است و نسبت به او و نسبت به کساني که همراه او بودهاند، به حق نزديکتر بوده است، همان گونه که در صحيحين به ثبت رسيده است که ابوسعيد خدري از پيامبر آورده است: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق» ([گروهي] مثل تير جدا شده از کمان، از دين دور ميشوند، فرقهاي از مسلمانان آنان را ميکشند، آنها برتر در دو گروه، از روي حق ميباشند). اين حديث بر اين دلالت دارد که تمامي گروهها حق ميباشند و علي به حق نزديکتر بوده است. [مجموع الفتاوى (3|407)…]
رد آنچه به علي از تهمت، نسبت داده شده است
ابن تيميه گفته است: و همچنين بيشتر خطبههايي را که نويسندهي نهج البلاغه نقل کرده است، دروغ بر علي است و علي داراي منزلتي جليلتر و بالاتر از آن است که چنين سخن بگويد ولي آنان دروغها را ميبافند و اين در حالي است که ميپندارند که آن مدح وي است و آن نه سخن راست ميباشد و نه مدح. [منهاج السنة (8|55)]
گفته است: اين دروغها دربارهي ذوالفقار نيز توسط بعضي از جاهلان گفته شده است به اين که او داراي شمشيري بلند بود و وقتي با آن ضربه وارد مينمود، اين چنين و آن چنان ميشد؛ اين چيزي است که علماء ميدانند که هرگز چنين شمشيري وجود نداشته است نه شمشير علي و نه شمشير شخص ديگري، اگر چنين شمشيري داشت معاويه را ميکشت؛ همچنين بعضي از جاهلان گفتهاند، او دست خود را کشيد تا جايي که در روز خيبر لشگر از روي دست او عبور ميکرد و اين که او به قاطري گفت: الله نسلت را قطع کند و نسل او قطع شد [در حالي که قاطر نسلي از او به وجود نميآيد].
اين دروغي روشن است؛ زيرا روز خيبر همراه او قاطري وجود نداشت و  براي مسلمانان در زمان پيامبر قاطري نبود مگر قاطر پيامبر که آن را مقوقس به او اهدا کرده بود و آن بعد از غزوهي خيبر بود که [پيامبر] فرستادگاني را به سوي امتها فرستاد و فرستادگاني را به سوي پادشاهان زمين، هرقل پادشاه شام و مقوقس پادشاه مصر و کسري پادشاه فارس فرستاد و به سوي پادشاهان عرب مثل يمامه و ديگران فرستادگاني را فرستاد.
همچنين لشگر، حتي يکي از آنها از روي دست علي و دست هيچ کس ديگري عبور ننمود و قاطر از قبل عقيم بوده است و قبل از آن نيز فرزندي نياورده است که حالا عقيم شود و اگر او براي قاطر خاصي اين دعا را نموده باشد، اين امر براي جنس قاطر وجود داشته است.
به مانند اين دروغ آشکار، اين سخن بعضي از کذّابان است که وقتي بعضي از اهل بيت که لخت بودند و بر شتر حمل ميشدند، وقتي دشنام داده شدند، کوهانهاي شتر رشد نمود و آن داراي بخت و اقبال است، [و اين در حالي است] که به يکي از اهل بيت در اسلام دشنام داده نشد و احدي از زنان آنان لخت بر روي شتر حمل نميشد و اين فقط در اين زمان است که بر اهل بيت اين سخنان گفته ميشود و آن به سبب رافضيان است که خاص و عام آنها را ميشناسند.
اين دروغ مثل دروغي است که حجاج افراد بزرگ منزلت را ميکشت و اين در حالي است که حجاج با وجود ظلم و ستمش به بسياري از افراد، شخصي از بنيهاشم را نکشت؛ ولي بسياري از بزرگان عرب را کشت و عبدالملک براي وي فرستادهاي فرستاد که احدي از بنيهاشم را نکشد و براي او ياد نمود که وقتي حسين در ولايت بني حرب يعني پادشاه يزيد کشته شد، به آنها شر رسيد؛ از اين امر عبدالملک پند گرفت و او را نهي نمود که احدي از بنيهاشم را نکشد تا جايي که وقتي حجاج طمع کرد که با شخصي هاشمي ازدواج کند، از دختر عبدالله بن جعفر خواستگاري کرد و مهريهي زيادي به او داد، عبدالله او را جواب کرد و به سبب آن از فرزندان عبدالملک خشمگين شد و هيچ روايتي نشده است که حجاج با زني هاشمي ازدواج کرده باشد، نزد عبدالملک رفتند و او را از اين باخبر ساختند و او حجاج را از اين امر منع نمود و همچنين روايت نشده است که با هاشمي نکاح کرده باشد و نه اين که با او ازدواج کرده باشد. [منهاج السنة (8|105)]
از وي رحمه الله سوال شد:
مردي گفته بود که على بن أبيطالب از اهل بيت نيست و جايز نيست که بر وي صلوات فرستاده شود و صلوات بر وي بدعت است؟
او جواب داد:
اما اين که على بن أبى طالب از اهل بيت است، مسألهاي است که مسلمانان در آن اختلاف نظر ندارند و آن آشکارتر از آن است که احتياج به دليل داشته باشد، بلکه او بعد از پيامبر برترين اهل بيت و برترين بنيهاشم بود، از پيامبر به ثبت رسيده است که او عبايش را بر علي، فاطمه، حسن و حسين[] انداخت و فرمود: «اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا» (يا الله! آنان اهل بيت من هستند، پليدي را از آنان دور کن! و آنها را به شکلي شايسته پاک نما).
اما صلوات فرستادن بر او به شکلي تنها، اين بر اين قول است که آيا صلوات فرستادن بر شخصي به صورت تنها به غير از پيامبر درست است يا نه؟ مانند اين که گفته شود: «اللهم صل على عمر أو علي» (يا الله! بر عمر يا علي صلوات بفرست).
علماء در اين زمينه اختلاف نظر دارند:
مالک و شافعي و گروهي از حنابله گفتهاند بر کسي غير از پيامبر جايز نيست که به صورت تنها بر آنان صلوات فرستاده شود، همان گونه که ابن عباس رضي الله عنهما گفته است: صلوات بر کسي به تنهايي را شايسته نميدانم، مگر بر پيامبر. امام احمد مانند بيشتر صحابه در آن ايرادي نميديد، زيرا علي بن أبى طالب به عمر بن خطاب گفت: «صلى الله عليك» (الله بر تو صلوات بفرستد) و اين سخن صحيحتر و شايستهتر است.
ولي اگر تنها بر شخص واحدي از صحابه و نزديکان مانند: علي يا ديگران صلوات فرستاده شود تا او به پيامبر شباهت پيدا کند، تا اين که شعار معروفي براي وي شود، اين امر همان بدعت است. [مجموع الفتاوى (4|497)]
شيخ الإسلام گفته است: در صحيح آمده است که به علي گفته شد: آيا رسول الله[] چيزي را نزد شما باقي گذاشت و در لفظي ديگر: آيا رسول الله[] عهدي با شما بسته است که با هيچ انسان ديگري آن را نبسته باشد، او گفت: نه، قسم به کسي که دانه را شکافت و موجود زنده را بدون آن که در قبل وجود داشته باشد، ميآفريند، [چيزي نزد ما قرار نداد] مگر فهمي که الله به بندهاي دربارهي کتابش ميدهد و آنچه در اين مصحف وجود دارد: در آن عقل و آزاد کردن اسير و اين که مسلماني توسط کافري کشته نميشود، وجود دارد.
به اين حديث و احاديث صحيح ديگر مانند آن، علماء استدلال ميکنند که آنچه دربارهي علي و اهل بيت ياد ميکنند که پيامبر آنها را بدون ديگران به علمي خاص اختصاص داده باشد، دروغ بستن بر آنها است، مثل آنچه که ياد ميکنند از جفر، بطاقة و جدول و غير از آن و آنچه را که باطنيه از آنها براي خود برگزيده است، آنان دروغهايي بر جعفر صادق بستهاند که بر هيچ کسي غير از او اين چنين دروغ نبستهاند.
همچنين دروغهاي ديگري بر علي و امامان ديگري از اهل بيت بستهاند که در جاي خودش به آن پرداخته شده است و شرح داده شده است. [مجموع الفتاوى (2|217)]
گفته است: بسياري از مسلمانان که بيشتر آنها از مدينه بودند با علي پيمان بستند که او امير المؤمنين است و طلحه و زبير با احدي براي آن پيمان نبستند و يا اين که خودشان را براي اين امر معرفي نمايند، زيرا آن دو رضي الله عنهما برتر و داراي منزلت جليلتري بودند که اين کار را انجام دهند.
همچنين وقتي عثمان وفات نمود احدي با معاويه بر امامت پيمان نبست و همچنين در هنگام جنگ با علي احدي با او بر امامت بيعت ننمود و نه او را امير المؤمنين خطاب نمود و احدي او را به اين نام نخواند و معاويه قبل از حُکم دو حَکَم ادعاي ولايت ننمود.
و اين در حالي بود که علي در مدت خلافتش خود را امير المؤمنين ناميد و همچنين مسلماناني که همراه او بودند... [منهاج السنة (6|330)]
گفته است: از اين جنس سخنان آن چيزي است که از وي روايت کردهاند که در چاه ذات العلم با جنيان وارد جنگ شد و آن حديث موضوعي نزد اهل معرفت ميباشد و علي جليلتر از آن بود که جنيان براي جنگ با او ثبات داشته باشند و هرگز احدي از جنيان با انسانها وارد جنگ نشدهاند، بلکه فقط جنيان مؤمن با جنيان کافر وارد جنگ ميشوند. [منهاج السنة (8|162)]
از شيخ الإسلام قدس الله روحه سوال شد:
آيا نزد اهل علم و حديث يا کسي که به اسلام اقتدا کند، صحيح ميباشد که أمير المؤمنين علي بن ابى طالب گفته است: اگر من مُردَم مرا بر شترم سوار کنيد و مرا به حرکت اندازيد؛ پس هر کجا که آن شتر ايستاد، مرا در آنجا دفن کنيد و کسي قبر او را نميشناسد، پس آيا اين صحيح است يا خير؟ و آيا احدي از اهل علم ميداند که او کجا دفن شده است يا خير؟ و دليل قتل او چه بود؟ در چه زماني واقع شد؟ و چه کسي او را به قتل رساند.
چه کسي حسين را کشت و دليل قتل وي چه بود و آيا صحيح است که به اهل بيت پيامبر دشنام داده شده باشد و اين در حالي بود که آنان لخت بر روي شتر سوار کرده بودند و چيزي نبود که توسط آن خود را بپوشانند و در همين حال الله تعالي بر شتر دو کوهان آفريد تا آن زن را بپوشانند و وقتي سر حسين قطع شد آن را در تمامي سرزمينها چرخاندند و آن به سوي دمشق برده شد و بعد به سوي مصر برده شد و در آنجا دفن شد و اين که يزيد بن معاويه همان کسي است که اين عمل را نسبت به اهل بيت انجام داد، پس آيا اين صحيح است يا خير؟
آيا گويندهي اين سخنان در دين الله تعالي بدعت گذاشته است و هنگامي که اين سخنان بين مردم گفته ميشود، چه چيزي بر فرد واجب ميگردد و اگر از اين امر جلوگيري شود، آيا امر به نيکي و نهي از بدي خوانده ميشود، جواب ما را بدهيد و [ان شاء الله] داراي دو اجر باشيد و براي ما به شکلي شفا دهنده آن را آشکار کنيد؟
او جواب داد:
شکر و ستايش براي پروردگار جهانيان است، اما اين امر که أمير المؤمنين على بن أبى طالب وصيت نمود که وقتي وفات نمود آن را بر سوارياش سوار کنند و آن حرکت کند و هر جا که ايستاد در آن دفن شود و او اين امر را انجام داد، اين دروغي بافته شده به اتفاق اهل علم ميباشد و او هرگز چنين وصيتي ننمود و کسي به آن عمل نکرده است و اين امر را کساني که به علم و عدل شناخته شدهاند هرگز ياد نکردهاند و اين را فقط بعضي از دروغگويان نقل کردهاند.
اين براي هيچ يک از مردگان مسلمانان حلال نميباشد و براي کسي که به آن وصيت کند که به مانند آن با جنازهاش رفتار کنند، حلال نميباشد و فايدهاي در اين عمل وجود ندارد؛ اگر منظور او پوشاندن قبرش باشد، گريزي نيست که وقتي شتر ايستاد براي او قبري حفر ميشود و در آن دفن ميگردد و اين امر ممکن است که براي او قبري حفر شود و در آن دفن گردد، بدون آن که اين عمل زشت صورت پذيرد و آن اين است که جنازه بر پشت سواري قرار بگيرد و آن را در زمين بچرخاند.
علماء دربارهي مکان قبرش با يکديگر اختلاف نظر دارند و معروف نزد اهل علم آن است که او در قصر امارتش در کوفه دفن شده است و قبر او مخفي شده است تا خوارج کساني که او را کافر ميدانستند و قتل او را حلال ميدانستند، قبر او را نبش نکنند؛ کسي که او را به قتل رساند يکي از خوارج بود و او عبد الرحمن بن ملجم مرادي بود و او و دو نفر ديگر پيمان بستند که علي و معاويه و عمرو بن عاص را به قتل برسانند؛ آنان تکفير ميکردند و آنان موافق هواي نفسشان عمل مينمودند.
نصوصي به تواتر رسيده است که پيامبر آن را نکوهش نموده است، مسلم در صحيحش آن را به ده شکل روايت نموده است و بخاري به شکلهاي مختلف آن را بيان داشته است و صاحبان سنن و مسانيد آن را به شکلهاي بيشتري ذکر نمودهاند، پيامبر دربارهي آنها فرموده است: «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وقراءته مع قراءتهم يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حنجرهم يَمْرُقُونَ مِنْ الاسلام كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» (نماز هر کدام از شما توسط نماز آنها تحقير ميشود و روزهي هر کدام از شما از روزهي آنها و قرائت هر کدام از شما از قرائت آنها، قرآن را قرائت ميکنند در حالي که از حنجرهي آنها عبور نميکند [و به قلبشان اثر نميکند] از اسلام دور ميشوند، همان گونه که تير از کمان دور ميشود. اگر آنان را ببينم مانند قوم عاد آنان را ميکشم).
و در روايتي آمده است: «أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ» (هر کجا که آنان را ديديد، آنها را بکشيد!)؛ کسي که آنان را بکشد نزد الله تعالي در روز قيامت اجري دارد که به مانند آن است که کساني که اهل اسلام را ميکشند را بکشد.
آنان کساني بودند که صحابه بر جنگ با آنها اتفاق نظر دارند ولي کسي که آن را به عمل رساند و به جنگ با آنها امر نمود، علي بود، همان گونه که در صحيحين از ابوسعيد آمده است: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق» ([گروهي] مثل تير جدا شده از کمان، از دين دور ميشوند، فرقهاي از مسلمانان آنان را ميکشند، آنها برتر در دو گروه، از روي حق ميباشند). علي آنها را در نهروان کشت و آنان در مکاني جمع شده بودند که به آن حروراء گفته ميشد و به همين جهت به آنان حروري گفته ميشود.
ابن عباس رضي الله عنهما را نزد آنها فرستاد تا با آنها مناظره کند و نصف آنها از عقيدهي خود برگشتند و نصف آنها باقي ماندند و عبد الله بن خباب را کشتند و بر گروه مسلمانان حمله بردند و علي به مردم امر نمود تا براي جنگ با آنها خارج شوند و براي آنها امر پيامبر را به جنگ با آنها روايت نمود، علامهاي که در بين آنها بود ياد نمود که در بين آنها مردي است که دستش ناقص است بر سينهاش تکه گوشتي وجود دارد که ميلرزد [در حديثي ديگر آمده است: دست ناقص او مثل سينهي زن است] و وقتي آنان را کشتند چنين توصيف شدهاي را در بين آنها يافتند.
وقتي سه نفر از خوارج با يکديگر پيمان بستند که آن سه امير مسلمان را بکشند، عبد الرحمن بن ملجم، علي را در روز جمعه، هفدهم ماه رمضان سال چهلم هجري کشت و خود را مخفي نمود و وقتي او براي نماز صبح بيرون رفت بر او ضربهاي وارد نمود؛ سنت اين بود که خلفاء و جانشينان آنها کساني که مملکت مسلمانان در دست آنها بود، براي مردم نمازهاي پنجگانه و جماعت و عيدين و استسقاء و کسوف و مانند آنها مثل نماز جنازه را امامت ميکردند؛ امير جنگ نيز همان امام نماز جماعت بود.
اما کسي که خواست معاويه را بکشد او را زخمي نمود و پزشک گفت: امکان علاج تو وجود دارد ولي مقطوع النسل ميشوي و گفته ميشود: آن وقتي بود که معاويه در جاي امام جماعت ايستاده بود و اميران به او اقتدا نموده بودند تا به همراه همراهانشان نماز بخوانند از ترس آن که بعضي از مردم بر امير المؤمنين بلند شوند و او را بکشند و اگر کسي آن را با اين وجود انجام ميداد، جايز نميدانستند و از نماز او کراهت داشتند به مانند اين محلهاي امامت.
اما کسي که ميخواست عمرو بن عاص را بکشد؛ عمرو در اين روز مردي را جانشين خود ساخت که اسم او خارجه بود و آن خروجي(خوارج) فکر کرد که او عمرو است و او را کشت؛ وقتي براي او روشن شد گفت: عمرو را ميخواستم بکشم و الله تعالي خواست که خارجه کشته شود و اين ضرب المثلي شد...
اما مقبرهاي که در نجف وجود دارد، اهل معرفت بر آن متفقند که آن قبر علي نيست بلکه قبر مغيره بن شعبه است و حتي احدي ذکر نکرده است که آن قبر علي است، احدي تا بعد از سيصد سال بعد از [وفات علي] بيان نکرد که آن قبر علي است و اين با وجود زياد بودن مسلمانان  که شامل اهل بيت و شيعيان و غير از آنها بود صورت پذيرفت و حکم آنان اين بود که آن در کوفه است.
اين مقبره را در زمان آل بويه غير عربها بعد از سيصد سال بعد از وفات علي، قبر علي تعيين نمودند و روايت کردند که رشيد به آن مکان رفت و اموري که وجود دارد، حجت نميباشند.
اما سوالي که دربارهي دختري از اهل بيت است که او را بر شتر [در حالي که عريان بود] سوار کرده بودند و او داراي بخت و اقبال بالا بود و شتر دو کوهان در آورد تا او را بپوشاند؛ اين از زشتترين دروغها و آشکارترين آنها ميباشد و آن را زنديقان و منافقان که هدفشان طعن وارد کردن به اسلام و اهل آن از اهل بيت و ديگران است، بافتهاند؛ وقتي کسي آن را ميشنود و آنچه در دروغ است به او ميرسد، ميپندارد آن چيزي که نقل شده است، از معجزات پيامبران و کرامات اولياء ميباشد و آن از اين جنس است، ولي وقتي روشن ميشود که اين امت اهل بيت پيامبرشان را لخت کردهاند، طعن وارد کردن به بهترين امت ميباشد که براي مردم خارج شدهاند و کسي جز الله تعالي آن را نميداند؛ هر عاقلي ميداند که شتر دو کوهان مخلوقي از الله تعالي است که قبل از بعثت پيامبر وجود داشته است و همچنين قبل از وجود اهل بيت مانند وجود داشتن شتران ديگر، گوسفند، گاو، اسب، قاطر و بز...
در اسلام شناخته نشده است که دختري از اهل بيت در حالي که او يکي از مسلمانان است در وقتي از اوقات با علم به آن که وي از اهل بيت است، عريان گردد، مگر آن که مسلمانان او را عريان سازند در حالي که نميدانند او از اهل بيت است، مانند زني که دشمن او را عريان ميکند و سپس مسلمانان او را نجات ميدهند و وقتي روشن ميشود که او آزاد است او را ارسال ميکنند و اين وقتي صورت ميگيرد که نسب او مخفي بماند و کسي آنچه را که الله تعالي حرام کرده است حلال کند، همان زنديق منافق است و الله به حقيقت آن آگاهتر است ولي ذرهاي از اين موضوع هرگز در اسلام آشکار نگشته است...
کسي که آن دختر بچه را ذکر ميکند بيشتر از آن ذکري است که از محل کشتن حسين و بردن اهلش به نزد يزيد ميباشد؛ ولي آن جاهلان ميپندارند که آنها را به مصر بردند، تا در آنجا آنها را به قتل برسانند و آنها تعداد زيادي بودند و کسي که مردگان آنها را ديد و آثار قتل را در آنان مشاهده کرد گفته است: آن کساني که کشته شدند از اهل دختر بچهاي بودند و تمامي اين موضوع جهل و دروغ است و حسين کسي است که کسي که او را کشته باشد و به مرگ او راضي شده باشد، لعن شده است و در روز ده محرم سال شصت و يک به قتل رسيد.
کسي که او را کشت شمر بن ذي الجوشن بود و آن را به نزد جانشين سلطان در عراق عبيد الله بن زياد برد و عبيد الله کسي بود که به جنگ با حسين امر نمود و نائب او عمر بن سعد بن أبي وقاص بود و بعد از آن که حسين را از آنها طلب کرد، حسين از او طلب نمود که يا او به مدينه برگردد و يا به نزد يزيد پسر عمويش برده شود يا در يکي از مرزهاي اسلامي با کافران وارد جنگ شود و از آن خودداري نمودند و فقط به اسير شدن يا جنگ با وي راضي شدند؛ با او وارد جنگ شدند تا اين که او و گروهي از اهل بيتش و ديگران را به قتل رساندند.
سپس کاروان وي و اهل وي را نزد يزيد بن معاويه در دمشق بردند و يزيد امر ننمود که آنها را بکشند و همچنين به علت آن امر ابراز شادماني نکرد، بلکه سخني را گفت که آنان را نکوهش مينمود و از او نقل شده است که گفت: از اطاعت اهل عراق راضي هستم بدون قتل حسين و گفت: الله ابن مرجانه يعني عبيد بن زياد را لعنت کند، اگر بين او و بين حسين خويشاوندي وجود داشت، حسين را نميکشت؛ توسط آن خواست تا خود را به پدرش زياد ملحق گرداند تا آن که به ابوسفيان صخر بن حرب منتسب کند و بني اميه و بني هاشم هر دوي آنها بني عبد مناف بودند.
روايت شده است که وقتي کاروان حسين و اهلش نزد او رسيدند، گريهي خود را آشکار کرد و فرياد نمود و او اهل وي را اکرام نمود و منزلگاهي نيکو براي آنها قرار داد و پسرش علي(امام سجاد) را مختار نمود که نزد خودش بماند و يا به مدينه برگردد؛ و او به مدينه رفتن را برگزيد. مکاني که به آن گفته ميشود، زندان علي بن حسين و در مسجد جامع دمشق است، باطل ميباشد و اصلي براي آن وجود ندارد.
ولي با اين وجود او حد الله تعالي را بر کسي که حسين را کشته بود، اجرا ننمود و بعد از کشته شدن دور و اطرافيان حسين آنان را ياري نداد زيرا ميخواست پادشاهياش را حفظ کند...
شکي وجود ندارد که دربارهي يزيد مردم با هم متفاوت هستند؛ گروهي او را کافر ميدانند و او و پدرش را کافر خطاب ميکنند و بلکه همراه آن، ابوبکر و عمر و عثمان و جمهور مهاجرين و انصار را کافر ميدانند و آنان رافضيان هستند که جاهلترين مخلوقات الله تعالي و گمراهترين آنها ميباشند...
اما بردن او به مصر به اتفاق مردم باطل است و تمامي علماء اتفاق دارند که اين مقبرهاي که در قاهره در مصر ميباشد و به آن گفته ميشود مشهد الحسين باطل است و سر حسين و نه هيچ قسمت ديگري از وي در آن نميباشد و آن در اواخر دولت بني عبيدالله بن قداح کساني که پادشاه سرزمين مصر به مدت دويست سال بودند ايجاد گرديد و دولت آنها در زمان نور الدين محمود منقرض شد و ميگفتند که آنها از فرزندان فاطمه رضي الله عنها هستند و اهل علم به نسب، اين نسب را صحيح نميدانند و گفته ميشود جد آنها ربيب الشريف حسيني بوده است و به همين دليل آنان خود را داراي منزلت بالا ميدانستند.
اما مذهب آنها و عقايدشان با اتفاق اهل علم در اسلام زشت و منکر بوده است و آنان تشيع را غالب گرداندند و عدهي بسياري از بزرگان و تابعين آنها از مذهب قرامطهي باطنيه بودند و آن از خبيثترين مذاهب اهل زمين ميباشد و از يهوديان و مسيحيان فاسدتر ميباشند و به همين دليل عدهي بسياري از اهل زنادقه، نفاق و بدعت، شامل فيلسوفان و مباحيه و رافضيان و مانند آنها به آنها منسوب ميباشند، کساني که اهل علم و ايمان توسط آنها به شک نميافتند و آنان از اهل علم و ايمان نبودند.
اين مشهد در قرن پنجم با نقل از عسقلان و عقيب توسط دولتي ايجاد شد که آن بدعت را قرار دادند و با مرگ عاضد، آخرين پادشاه آنان منقرض شدند، کسي که اهل علم او را ترجيح ميدهند زيبر بن بکار است که در کتاب انساب قريش آن را ذکر نموده است و او عالمترين مردم [به علم انساب] و مطمئنترين آنها بود و او در آن کتاب ذکر کرده است که سر حسين به مدينه برده شد و در آنجا دفن شد، چرا که در آنجا قبر برادرش حسن و عموي پدرش عباس و پسرش علي(امام سجاد) و مانند آنها قرار دارد.
أبو الخطاب ابن دحيه در كتاب «العلم المشهور فى فضل الأيام والشهور» هماني را ذکر کرده است که زبير بن بكار از محمد بن حسن روايت کرده است، او با سر حسين آمد و بنياميه دور عمرو بن سعيد بودند و صداي فرياد را شنيدند و گفتند: اين چيست؟ گفته شد: اين زنان بنيهاشم ميباشند که وقتي سر حسين را ديدند گريه نمودند، او گفت: سر حسين بن علي رضي الله عنهما را بردم و نزد عمرو وارد شدم و گفت: قسم به الله! دوست ميداشتم که أمير المؤمنين مرا بر اين کار قرار نميداد.
ابن دحيه گفته است: اين اثر دلالت دارد بر اين که سر به مدينه برده شده است و روايت صحيح ديگري يکسان با آن وجود ندارد و زبير داناترين اهل نسب و برترين علماء به اين سبب است، گفته است: آنچه ذکر شده است که آن در عسقلان است و در مشهد آنجا موجود ميباشد، چيزي باطل است و کسي که داراي کمترين عقل و ادراک باشد آن را قبول نميکند و همچنين بنياميه اگر با آنچه که با قتل و دشمني و کينه ورزي آشکار کردند هيچگاه بر روي سر، مشهدي براي زيارت درست نميکردند.
اين و آنچه که بني عبيد در زمان پشت کردنشان و حلول هلاکشتان و تعجيل ويرانيشان انجام دادند به ايام ملقب به قاسم عيسى بن ظافر بر ميگردد و او کسي است که براي او خلافت را محکم کرد. [مجموع الفتاوى (4|510)]
ابن قيم گفته است: بني هشام بن مغيره از پيامبر اجازه گرفتند تا علي بن ابي طالب با دختر ابوجهل ازدواج کند، او به اين امر اجازه نداد و فرمود: «إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِى وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ» (مگر آن که اگر ميخواهد، دختر مرا طلاق دهد و با دختر آنها ازدواج کند)؛ «فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها , وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً , ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبداً» (فاطمهي پارهي تن من است کسي که با او صلح کند با من صلح کرده است و کسي که او را آزار دهد مرا آزار داده است، من از اين ميترسم که فاطمه در دينش به فتنه بيافتد و بر من نيست که حلالي را حرام کنم و حرامي را حلال کنم، ولي قسم به الله! دختر رسول الله با دختر دشمن الله در يک مکان واحد هرگز جمع نميشوند). 
و در لفظي ديگر آمده است: داماد خود را ذکر نمود و از او ستايش کرد و فرمود: «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى...» (با من سخن گفت و راست گفت و به من وعده نمود و وفا نمود...).
گفته است: در منع جمع نمودن بين فاطمه رضي الله عنها و دختر ابوجهل توسط علي حکمتي نو وجود دارد؛ زيرا زن با شوهرش در درجهاي نزديک به يکديگر هستند؛ اگر مرد در ذاته داراي درجهي عالي باشد و با آن زن ازدواج کند، اين چنين است که زن نيز به ذاته داراي درجهي عالي به ذات خود و به همسر خود است و اين شأن فاطمه و علي رضي الله عنهما ميباشد، الله بين دختر ابوجهل و فاطمه رضي الله عنها درجهي يکساني قرار نداده است، نه به ذاتش و نه به تبعش و بين آنها فرق وجود دارد و ازدواج با او مانند ازدواج با سرور زنان جهان نه از روي شرع و نه از روي مقدار منزلت يکسان و نيکو نميباشد و پيامبر با سخنش به اين امر اشاره دارد: «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا» (قسم به الله دختر رسول الله و دختر دشمن الله در يک مکان واحد هرگز جمع نميشوند)؛ و اين اشاره دارد که درجهي او فرق ميکند و با لفظ و اشارهي خود آن را بيان داشته است. [زاد المعاد (5|107)]
دفاع و ستايش شيخ الإسلام از فرزندان علي بن أبي طالب
ستايش شيخ الإسلام از حسن و حسين رضي الله عنهما
شيخ الإسلام گفته است: حسن و حسين از بزرگترين اهل بيت وي بودهاند، همان گونه که در صحيح آمده است: عبايش را بر علي، فاطمه، حسن و حسين قرار داد، سپس فرمود: «اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا» (يا الله! آنان اهل بيت من هستند، پليدي را از آنان دور کن! و آنها را به شکلي شايسته پاک نما). [منهاج السنة (4|561)]
شيخ الإسلام گفته است: حسين، کسي که قاتلش بايد لعن شود، با مظلوميت برای خلافتش – يعني خلافت يزيد - شهيد شد، ولي او به قتل وي فرمان نداده بود و رضايتمندي خود را از آن آشکار نکرد و کسي که او را کشت را ياري ننمود.
سر حسين به نزد عبيده الله بن زياد برده شد؛ و او با ترکهاي بر آن ميزد... و اما بردن او نزد يزيد باطل است و اسناد آن منقطع است. [منهاج السنة (8|142)]
گفته است: حسين روز دهم محرم سال شصت و يک به شهادت رسيد. [منهاج السنة (4|358)]
گفته است: اما مقتل حسين شکي نيست که او مظلومانه شهيد شد، همان گونه که کساني که شبيه او بودند، مظلومانه شهيد شدند، قتل حسين نافرماني از الله تعالي و فرستادهاش ميباشد و کسي که او را بکشد يا بر کشتنش ياري کند و يا از آن راضي باشد، مصيبتي  را بر مسلمانان چه از اهل وي و چه از غير اهل وي وارد کرده است، او در حقيقت شهيد شده است و حجت وي بالا رفته است و به منزلت والايي دست يافته است؛ او و برادرش به سعادتي دست يافتهاند که به آن نميتوان رسيد مگر آن که به بلايي گرفتاري ايجاد شود و کسي از اهل بيت آنها به آنها نميرسد؛ آن دو در خانهي اسلام تربيت يافتند و در عزت و امان بودند، يکي مسموم وفات نمود و ديگري مقتول، تا به منزلت سعادتمندان و زندگي شهداء دست يابند. [منهاج السنة(4|550)]
گفته است: در اسلام ديده نشده است که مسلمانان زني هاشمي را دشنام دهند و نه زني که از خانوادهي حسين بود، بلکه وقتي داخل خانهي يزيد شدند، نوحهخواني در آنجا برپا شد و آنان را اکرام نمود و به آنها اختيار داد که در نزد او باشند و يا به مدينه برگردند و آنها بازگشت به مدينه را انتخاب کردند، سر حسين نچرخيد و اين حوادثي است که در آن دروغ بافيهايي وجود دارد و در اينجا محل سخن گفتن از آن نميباشد.
اما آنچه از اتفاقات و مجازاتهايي که با قتل حسين صورت پذيرفت؛ شکي نيست که قتل حسين از بزرگترين گناهان است و انجام دهندهي آن و راضي به آن و کمک کننده به آن مستحق مجازاتي از طرف الله تعالي است که کسي مستحق آن نميباشد. [منهاج السنة (4|559)]
گفته است: سخن زهري که کساني که در قتل حسين شرکت داشتند در دنيا مجازات شدند. اين ممکن است؛ [زيرا] سريعترين مجازاتها، مجازات ستم است و ستم بر حسين از بزرگترين ستمها ميباشد. [منهاج السنة (4|5860)]
شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله گفته است: مردم دربارهي قتل حسين به سه دسته تقسيم شدند، دو طرف و راه وسط.
يکي از دو طرف گفته است: او به حق کشته شده است[footnoteRef:8]، زيرا او ميخواست مسلمانان را تقسيم کند و در جماعت اختلاف به وجود بياورد؛ در حديث صحيح از پيامبر به ثبت رسيده است که فرمود: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» (کسي که نزد شما آمد و به شما امر نمود تا [در تبعيت] مرد واحدي باشيد، ميخواهد در جماعت شما تفرقه ايجاد کند، پس او را بکشيد). [8:  - سخني که ميگويد: حسين بن علي رضي الله عنهما با شمشير پدر بزرگش کشته شده است سخني خطا ميباشد. ابن خلدون في مقدمهاش گفته است: «اما حسين وقتي فسق يزيد بر تمامي اهل زمانش آشکار گشت، شيعيان اهل بيت در کوفه به او پيغام دادند که نزد آنها برود و امرش را برپا دارد؛ حسين اين گونه ديد که بايد به علت فسق يزيد بر او قيام نمايد، منهاي اين مسأله که او قدرت آن را نداشت ولي پنداشت که به علت اهليت و شوکت اين قدرت را دارد... . اما غير از حسين صحابهاي که در حجاز و همراه يزيد در شام و عراق و تابعين آنها اين گونه ديدند که نبايد بر عليه يزيد خروج نمود، زيرا اگر او فاسق باشد از او خون و خونريزي ديده نشده است؛ به همين دليل از آن کوتاهي کردند و از حسين تبعيت نکردند و همچنين عمل او را منکر و زشت نديدند و او را گناهکار ندانستند زيرا او مجتهد بود و او اسوهي مجتهدان بود... . قاضي أبو بكر بن العربي مالكي در اينباره اشتباه کرده است و در کتابش که آن را «العواصم والقواصم» ناميده است، آورده است حسين با دين جدش کشته شد، و اين غلط ميباشد. المقدمة (171)] 

گفتهاند: حسين آمد و مسلمانان را به مردي واحد امر نمود؛ پس ميخواست تا در جماعت تفرقه ايجاد کند و بعضي از آنها گفتهاند: او اولين کسي است که در اسلام بر صاحبان امر خروج(قيام) نمود.
طرف ديگر ميگويند: او امام واجب الاطاعتي است که امري از امور ايمان جاري نميشود، مگر توسط وي و نماز جمعه و جماعت خوانده نميشود مگر پشت سر کسي که او را ياري دهد و با دشمن جهاد نميشود مگر به اجازهي وي و مانند آن.
اما امت وسط و آنان اهل سنت هستند، نه اينچنين ميگويند و نه آنچنان؛ بلکه ميگويند: مظلومانه شهيد شد و کشته شد؛ و امر امت را سرپرستي نمينمود و آن حديث دربارهي وي نميباشد؛ وقتي فهميد که چه بلايي بر سر پسر عمويش مسلم بن عقيل آوردهاند، طلب امر را ترک نمود و طلب نمود يا نزد پسر عمويش يزيد برده شود يا به مرز اسلام و کفر رود [و در آنجا جهاد نمايد] يا به سرزمينش [مدينه] بازگردد، ولي اين امکان را به وي ندادند و از او طلب نمودند که اسير شود و اين براي وي واجب نبود. [منهاج السنة (4/554)]
گفته است: کسي که حسين را کشته باشد و يا بر آن کمک نموده باشد يا بر آن راضي باشد، بر او لعنت الله تعالي و ملائک و تمامي مردم وجود دارد و الله تعالي از او جايگزين و فديهاي را قبول نميکند.
گفتهاند: براي چه اهل بيت را دوست داريد؟ ميگويم: محبت آنها نزد ما فرض و واجب ميباشد و براي آن اجر ميبريم؛ نزد ما در صحيح مسلم به ثبت رسيده است که زيد بن ارقم گفته است: رسول الله براي ما خطبهاي در غدير که خم ناميده ميشد و بين مکه و مدينه بود، ايراد نمود و فرمود: «أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله» (من بين شما دو چيز گرانبها باقي ميگذارم، [يکي] کتاب الله) و کتاب الله را ياد نمود و بر آن تشويق نمود، سپس فرمود: «وعترتي أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» (و عترت اهل بيت من، شما را به اهل بيتم متذکر ميشوم، شما را در اهل بيتم به الله متذکر ميشوم).
به مقدم ميگويم: ما در نمازمان هر روز ميگوييم: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (يا الله! بر محمد و بر آل محمد صلوات بفرست همان گونه که بر آل ابراهيم صلوات فرستادي، همانا تو بسيار ستودهي بسيار بزرگوار هستي و بر محمد و بر آل محمد برکت عطا فرما، همان گونه که بر آل ابراهيم برکت عطا فرمودي، همانا تو بسيار ستودهي بسيار بزرگوار هستي).
مقدم گفت: پس چه کسي نسبت به اهل بيت بغض ميورزد؟
گفتم: کسي که به آنها بغض بورزد، بر او لعنت الله تعالي و ملائک و تمامي مردم وجود دارد و الله تعالي از او جايگزين و فديهاي را قبول نميکند.
سپس به وزير مغول گفتم: براي چه دربارهي يزيد اين گونه ميگوييد و اين چنين ميبينيد؟
گفت: گفتهاند که اهل دمشق ناصبي هستند.
با صداي بلند گفتم: کسي که آن را گفته است، دروغ بافته است و کسي که اين را گفته است، بر او لعنت الله وجود دارد، قسم به الله! از اهل دمشق کسي ناصبي نيست و اگر بدانم که در بين آنها ناصبي وجود دارد و بر علي ايرادي وارد ميکند، مسلمانان بر عليه آنان قيام ميکردند؛ ولي در گذشتهي دور از بني اميه و از واليان بعضي سرزمينها از بني اميه دشمني آنها با علي نسبت داده شده است و آنان او را دشنام ميدادند، اما امروزه احدي از آنها باقي نمانده است. [مجموع الفتاوى (4|488)]
شيخ الإسلام گفته است: اين چنين بود حسن دائماً به پدر و برادرش توصيه مينمود که جنگ را ترک کنند و وقتي امر به وي واگذار شد، الله تعالي توسط وي بين دو گروه که با يکديگر ميجنگيدند، صلح برقرار نمود.
براي علي در آخر امر روشن شد که مصلحت ترک جنگ بزرگتر از انجام آن است.
اين چنين بود حسين کشته نشد، مگر آن که مظلومانه شهيد شد و طلب اميري را ترک کرده بود و طلب نمود که يا به سرزمينش [مدينه] بازگردد يا در مرز اسلام و کفر [با کافران بجنگد] يا اين که به نزد کسي که امور مردم به وي سپرده شده است،برده شود. [منهاج السنة (4|535)]
گفته است: اين گونه است که از طرف پسرش حسن بن علي رضي الله عنهما و ديگران کساني که به آنها اعتراض نمودهاند که چگونه کسي را که با علي جنگ کرد را کشتند و در ورثهي وي کوچک و بزرگ وجود داشت و کوچکها بالغ نشده بودند؟
از طرف حسن با دو جواب، جواب داد:
يکي از آنها: قتل او(کسي که با علي وارد جنگ شود) واجبي حتمي است، زيرا جنگ با علي و امثالش از بزرگترين جنگها با الله تعالي و فرستادهاش و فساد بر روي زمين ميباشد.
عدهاي جواب دادهاند که فقط قصاص بزرگان جايز است و آنها از اصحاب ابوحنيفه، مالک و احمد در يکي از دو روايت ميباشد.
وقتي کشتن عمر، عثمان و علي و مانند آنها در باب محاربه وارد ميشود؛ نزد جمهور، محاربه شامل ياري رسان و شرکت کننده نيزميشود؛ به همين دليل کسي که به قتل عمر نيز کمک کند حتي اگر فقط با زبان باشد، قتل او واجب ميشود؛ و هرمزان کسي بود که از وي ذکر شده است که به قتل عمر بن خطاب کمک کرد. [منهاج السنة (6|284)]
ستايش شيخ الإسلام از علي بن حسين(امام سجاد)
گفته است: علي بن حسين از بزرگان تابعين بود و سرور آنها در علم و دين بود، علم را از پدرش و ابن عباس و مسور بن مخرمه و أبي رافع مولاي پيامبر و عايشه و ام سلمه و صفيه مادران مؤمنان و از مروان بن حکم و سعيد بن مسيب و عبد الله بن عثمان بن عفان آموخته بود...
يحيى بن سعيد گفته است: او برترين هاشمي است که او را در مدينه ديدهام و محمد بن سعد در «الطبقات» گفته است: او ثقهاي امانت دار و داراي احاديث بسيار و بالا و والا ميباشد.
حماد بن زيد از يحيى بن سعيد انصاري روايت کرده است که گفت: از علي بن حسين که برترين هاشمي بود که او را ملاقات کردم شنيدم که ميگفت: اي مردم ما را از روي دوست داشتن اسلام دوست داشته باشيد؛ دوست داشتن ما توسط شما همچنان ادامه مييابد تا جايي که عيبي بر ما ميشود.
شيبه بن نعامه گفته است: علي بن حسين انفاق نميکرد؛ وقتي وفات نمود در حالي او را يافتند که به صد خانه در مدينه، پنهاني انفاق مينمود و او داراي خشوع و صدقه دادن پنهاني بود و ديگر فضيلتهايي که شناخته شده است او از روي صلاحش و دينش از مجالس بزرگان دوري مينمود و با زيد بن اسلم مولاي عمر بن خطاب مجالست ميکرد و از بهترين اهل علم و اهل دين از تابعين بود، به او گفته ميشد: مجالس قومت را ترک کن و در اينجا مجلس برگزين، ميگفت: مرد فقط در جايي مينشيند که صلاح قلب خود را در آن مييابد. [منهاج السنة (4|49)]
ابن قيم گفته است: علي بن حسين از برترين تابعين و اهل بيت بود، او نهي نمود که کسي بر قبر پيامبر دعا نمايد و براي اين امر به حديث [پيامبر] استدلال نمود و آن حديثي بود که وي از پدرش حسين از پدر بزرگش علي روايت نموده بود و او به معناي آن آگاهتر از آن گمراهان است و اين چنين بود پسر عمويش حسن بن حسن که شيخ اهل بيتش بود و کراهت ميورزيد که شخصي اگر نيت رفتن به مسجد داشت، به نزد قبري برود و آن را محل بازگشتي قرار دهد.
شيخ ما گفته است: ببين چگونه اين سنت از اهل مدينه و اهل بيت کسي که پيامبر به آنان از نظر خويشاوندي و همسايه بودن نزديک بود، روايت شده است؛ زيرا نزد آنها از ديگران اين عمل پليدتر بود و آنان آن را بهتر حفظ کرده بودند. [إغاثة اللهفان (1|193)]
ستايش شيخ الإسلام از امام محمد باقر…
گفته است: اين چنين بود أبو جعفر محمد بن علي(امام محمد باقر) که از بهترين اهل علم و اهل دين بود و او را باقر(شکافنده) ناميدهاند چون علم را شکافت. [منهاج السنة (4|50)]
ستايش شيخ الإسلام از امام جعفر صادق
گفته است: جعفر صادق از بهترين اهل علم و اهل دين بود، علم را از پدر بزرگش يعني پدر مادرش أم فروه دختر قاسم بن محمد بن أبي بكر صديق و از محمد بن منكدر و نافع مولاي ابن عمر و زهري و عطاء بن أبي رباح و ديگران آموخت؛ از وي يحيى بن سعيد انصاري و مالك بن انس و سفيان ثوري و سفيان بن عيينه و ابن جريج و شعبه و يحيى بن سعيد قطان و حاتم بن إسماعيل وحفص بن غياث و محمد بن اسحاق بن يسار حديث روايت کردهاند.
همچنين عمرو بن ابي مقدام گفته است: وقتي به جعفر بن محمد نگاه ميکنم، ميفهمم که او از سلالهي پيامبران است. [منهاج السنة (4|53)]
گفته است: همچنين بر جعفر صادق دورغهايي بستهاند که کسي آنها را نميداند مگر الله تعالي، حتي به وي أحكام نجوم و رعود و بروق و قرعهاي که در تقسيم کردن نزد ازلام صورت ميگيرد را نسبت دادهاند و کتاب منافع سور القرآن و ديگر چيزهاي را به او نسبت دادهاند، مسائلي که علماء ميدانند که جعفر از آنها پاک است و حتي انواعي از تفسير قرآن که اسماعيليه بر آن ميباشند را به او نسبت دادهاند، همان گونه که ابو عبدالرحمن سلمي در كتاب حقائق التفسير قطعهاي از تفاسير را که به او نسبت دادهاند را بيان داشته است و آن از جهت تغيير دادن سخن از جاي خود میباشد و تغيير دادن مقصود الله تعالي به مطالبي ديگر که منظور وي از آنها اين گونه نبوده است.
هر صاحب علمي ميداند که وي از اين سخنان و دروغهايي که در تفسير کتاب الله تعالي وجود دارد، پاک ميباشد. 
همچنين بعضي از کتابها را به وي نسبت دادهاند که آنها رسائل إخوان الكدر ناميده شدهاند و اين در حالي است که اين کتاب دويست سال بعد از جعفر صادق نوشته شده است، جعفر در سال صد و چهل و هشت هجري وفات يافت و اين کتاب در زمان دولت عبيديه باطنيه إسماعيليه در زمان فرمانروايي آنها بر مصر، نوشته شده است و آن را در قاهره گروهي که ميخواستند بين فلسفه و دين و تشيع يکساني ايجاد کنند، آن عبيديان کساني بودند که ادعا ميکردند از اولاد علي هستند و کساني که علم نسب ميدانند، ميدانند که نسب آنها باطل است و جد آنها يهوديي در باطن و ظاهر ميباشد؛ و جد آنها را ديصاني از زرشتيان يافت که با زني يهودي ازدواج کرده بود و پسر او ربيب مجوسي بود و به شوهر مادرش که مجوسي بود، نسبت داده ميشد و آنان خود را به باهلهاي که از موالي آنها بود خود را نسبت ميدادند و ادعا ميکردند که او از فرزندان محمد بن إسماعيل بن جعفر است، کسي که اسماعيليه به وي نسبت داده ميشود و ادعا ميکردند که حق با آنها است و با شيعهي اثني عشري نميباشد، اثني عشري ادعا ميکرد که امامت در دست موسى بن جعفر است و آنان ادعا ميکردند امامت در دست اسماعيل بن جعفر میباشد.
امامان آنها در باطن ملحد و زنديق بودند و در بزرگ منشي راه شر را انتخاب کرده بودند و از جنس اثني عشري نبودند، ولي راه آنها در اين مذاهب فاسد بود و به آنچه اثني عشري آن را انجام ميداد، نسبت داده شده بودند و مانند آنها بر نوعي دروغ از دروغها بودند؛ آنان فرعي ايجاد نمودند و بر آن افزودند تا جايي که الحاد را در آن وارد نمودند و آنان به مذاهب جهميه و قدريه و ديگر مذاهب منسوب ميشوند.
اين ملحدان از اسماعيليه و نُصيريه[footnoteRef:9] و مانند آن خود را به علي نسبت دادهاند و آنان طرقيه و عشريه و غرباء بودند، آنان خود را به علي نسبت ميدادند که علي از آن پاک ميباشد، آن دزدان عشريه ميپنداشتند که براي آنها کتابي از طرف علي وجود دارد و در آن علي اجازه داده است که آنها ميتوانند اموال مردم را بدزدند، همان گونه که يهود خيابره ادعا ميکردند که براي آنها کتابي از علي وجود دارد که جزيه بر گردن آنها نميباشد و يک دهم اموال خودشان مباح است و به مانند اين اموري که مخالف اسلام است. [9:  - استعمار فرانسه در سوريه فعاليت نمود و اسم اين مذهب را از نصيريه به علوي تغيير نام داد.(مترجم)] 

علماء اجماع دارند که تمامي اين موارد دروغ بستن بر علي است و او پاکترين مردم در اين مسائل ميباشد. [منهاج السنة (8|13)]
شيخ الإسلام گفته است: أبو عبدالرحمن در حقائق التفسير از جعفر بن محمد و امثال وي سخنان مأثوري را روايت کرده است که هر اهل علمي ميداند، آنها از دروغهايي است که بر جعفر بن محمد بسته شده است؛ بر جعفر دروغهايي را بستهاند که به کسي به غير از وي چنين دروغهايي را نبستهاند زيرا او داراي علم و دينداريي بود که الله تعالي او را از ديگران جدا ميکرد، او پدرش ابو جعفر و پدربزرگش علي بن حسين از بزرگان امامان علم و دين بودند و بعد از جعفر به مانند وي در اهل بيت يافت نميشود؛ عدهي بسياري از زنادقه و اهل بدعت خود را به سخنان وي منسوب داشتهاند، حتي أصحاب رسائل إخوان الصفا خود را به وي نسبت دادهاند... [مجموع الفتاوى (11|582)]
ستايش شيخ الإسلام از موسى بن جعفر(امام موسي کاظم)
گفته است: اما بعد، جعفر و موسي بن جعفر دربارهي آنها ابو حاتم رازي گفته است: ثقه و بسيار راستگو هستند و امامي از امامان مسلمان ميباشند. [منهاج السنة (4|55)]
ستايش شيخ الإسلام از علي بن موسى(امام رضا)
از بزرگترين مشکلاتي که فرزندان حسين به آن مبتلا شدهاند، منسوب شدن رافضه به آنان و بزرگداشت آنها و مدح آنها توسط آنان ميباشد؛ آنان براي آنها مدحايي را انجام ميدهند که مدح نيستند و چيزهايي را بر آنها ادعا ميکنند که حجتي براي آن وجود ندارد و سخناني از آنها ذکر ميکنند که اگر کسي از فضيلت آنها با خبر نباشد [از آنان بيزار ميشود] و رافضيان اموري را از آنها ذکر ميکنند که به طعنه زدن شبيهتر ميباشند تا به مدح نمودن؛ علي بن موسى داراي نيکيها و بزرگواريهاي شناخته شدهاي است که مدح آنها مناسب حال شايستهي وي ميباشد که توسط آن اهل معرفت او را ميشناسند. [منهاج السنة (4|60)]
ستايش شيخ الإسلام از محمد بن علي(امام جواد)
گفته است: محمد بن علي جواد، از بزرگان بنيهاشم بود و او به بخشش و جوانمردي معروف بود و به همين دليل جواد نامگذاري شده است او در حالي وفات يافت که جوان بيست و پنج سالهاي بود سال نود و پنج به دنيا آمد و سال بيست يا نوزده وفات يافت و مأمون همسر دخترش بود و سالانه يک ميليون درهم براي او ميفرستاد و معتصم او را به بغداد خواند و در آنجا وفات نمود. [منهاج السنة (4|68)]
سخن دربارهي محمد بن حسن بن علي عسگري - مهدي رافضيان –
گفته است: محمد بن جرير طبري و عبدالباقي بن قانع و ديگران از اهل علم به انساب و تاريخ ذکر کردهاند که حسن بن علي عسكري نسل و عقبهاي نداشت.
اماميه که ميپندارند براي او فرزندي وجود داشته است، ادعا ميکنند که او داخل سردابي در سامرا شد در حالي که بسيار کوچک بود، از آنها گروهي ميگويند: دو ساله بود و گروهي ميگويند: سه ساله بود و گروهي ميگويند: پنج ساله بود و اگر اين امر حتمي و واجب وجود داشت با حکم الله تعالي به طور ثابت در نص قرآن و سنت و اجماع يافت ميشد و کسي بايد حضانت او را به گردن ميگرفت مانند مادرش يا مادر مادرش و مانند آن از اهل حضانت، و مال او بايد نزد کسي باقي ميماند که از آن محافظت کند و از طرف پدرش بايد وصيت براي او باقي ميماند. و اگر وصيتي داشت که نزديک به او باشد يا نيابت داراي قدرتي داشته باشد و او به علت فوت پدرش يتيم بوده است.
الله تعالى ميفرمايد: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا [النساء:6] (و يتيمان را امتحان کنيد تا به سن ازدواج برسند و اگر در آنها صلاحيت ديديد، اموال آنها را به آنان بازگردانيد و آن را از روي اسراف و شتاب، قبل از آن که بزرگ شوند، نخوريد) در اينجا معلوم ميشود که جايز نيست که مال آنها به آنان برگردد تا اين که به سن ازدواج برسند و صلاحيت آنها درک شود، همان گونه که الله تعالي در کتابش آن را بيان داشته است؛ چگونه ممکن است که کسي که مستحق است که مال و بدنش مورد سرپرستي قرار گيرد، امامي براي تمام مسلمانان باشد و معصوم بوده و شخصي مؤمن نميشود، مگر با ايمان آوردن به وي.
همچنين بر اين اتفاق وجود دارد چه در بين کساني که ميگويند او وجود دارد و کساني که عدم او را بيان ميدارند که از او هيچ نفعي در دين و دنيا به شخصي نميرسد و به احدي چيزي را آموزش نداده است و صفات خير و صفات شري از او شناخته نشده است و هيچکدام از هدفهاي امامت از او حاصل نميشود و نه مصلحتي از مسائل امامت چه به طور خاص و چه به طور عام؛ و آن ضرري بر اهل زمين است بدون آن که نفعي از او وجود داشته باشد؛ مؤمنان توسط ايمان آوردن به وي سودي نميبرند و براي آنها لطف و مصلحت حاصل نميشود، بر او دروغ ميبندند و با دروغ بستن به وي عذاب ميشوند؛ و آن را شرّي محض ميدانند و خيري در آن وجود ندارد و آفريدن چيزي به مانند آن از فعل الله بسيار باحکمت و عادل نميباشد.
اگر بگويند: به سبب ظلم مردم او از آنها غايب شده است.
اول گفته ميشود: ظلم در زمان پدرانش نیز وجود داشت و آنان غيبت ننمودند.
دوم، گفته ميشود: کساني که به وي ايمان دارند بر روي زمين عدالت برقرار ميکنند، پس چرا بعضي اوقات در نزد آنها اجتماع نميکند و يا فرستادهاي را نزد آنها نميفرستد تا چيزي از علم و دين را بياموزند.
سوم، گفته ميشود: براي او امکان دارد که در مکانهايي که شيعيان او قرار دارند پناه بگيرد، مانند کوههاي شام که در آنها رافضيان عصيانگر وجود دارند و همچنين ديگر مکانهايي که عصيانگران وجود دارند.
چهارم، گفته ميشود: وقتي به سبب ترسي که دارد نميتواند مسألهاي از علم را بيان کند، در وجود وي لطف و مصلحتي وجود ندارد؛ اين با آنچه که رسولان براي آن فرستاده شدهاند تناقض دارد و دروغ ميباشد؛ آنان رسالت را رساندند و براي هر کسي که به آنها ايمان آورد لطف و مصلحتي حاصل شد و آن از نعمتهاي الله تعالي بر آنان بود، از اين کسي که منتظر او هستند، لطفي حاصل نميشود، مگر منتظر ماندن کسي که نخواهد آمد و در نتيجهي آن حسرت و درد باقي ميماند و با علماء دشمني ميشود و دعايي صورت ميگيرد که الله تعالي آن را مستجاب نميکند، اين در حالي است که آنها براي قيام نمودن و ظهور وي بيشتر از چهارصد و پنجاه سال است که دعا مينمايند[footnoteRef:10] و چيزي از آن حاصل نشده است و چنين عمري براي يکي از مسلمانان در امت محمد طبق عرف و عادت دروغ ميباشد؛ کسي شناخته نشده است که در دين اسلام به دنيا آمده باشد و صد و بيست سال عمر نموده باشد که کمتر از اين عمر ميباشد، به طور صحيح به ثبت رسيده است که پيامبر در آخر عمرش فرمود: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ» (آيا اين شب را ميبينيد، آن صد سال بعد از آن خواهد بود در حالي که از کساني که امروز بر روي زمين هستند، احدي باقي نميماند). [10:  - اين تاريخ در زمان حيات ابن تيميه رحمه الله بوده است و حالا خيلي بيشتر از اين ميباشد.(مترجم)] 

کسي که در آن سِنِّي داشته است و مانند آن مطمئناً بيشر از صد سال عمر ننموده است و اين گونه بوده است که عمرها در آن زمان از اين تجاوز نميکردهاند؛ زمانهايي که بعد از آن آمدهاند، اولاتر به اين عادت عمومي ميباشند؛ عمر مردم در اغلب موارد، هر چه زمان گذشته است، کم شده است و آن عمرها زياد نشده است؛ نوح در بين قومش، پنجاه سال کمتر از هزار سال باقي ماند و آدم هزار سال زندگي کرد، همان گونه که در حديث صحيحي که ترمذي آن را روايت کرده است و صحيح دانسته است؛ عمر در آن زمان زياد بوده است ولي امروزه بين شصت تا هفتاد سال ميباشد و کمتر از عمر آنان بوده است، همان گونه که در حديث صحيح به ثبت رسيده است.
حجت قرار دادن زندگي خضر دليلي آوردني باطل بر باطل ميباشد؛ کسي که بقاي خضر را قائل شده است و آن چيزي که بر آن علماي محقق قرار دارند، اين است که او وفات يافته است و از روي تقديرِ بقايش از اين امت نميباشد. [منهاج السنة (4|93)]
بيان اين امر که شيعيان تبعيت کنندهي حقيقي آل بيت نيستند
شيخ الإسلام گفته است: منظور پيامبر که فرمود: «إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله» (بين شما دو چيز گرانبها باقي ميگذارم) و بر کتاب الله تعالي تشويق نمود سپس فرمود: «وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» (و عترت اهل بيتم شما را دربارهي اهل بيتم به الله متذکر ميشوم)، سه مرتبه آن را تکرار کرد.
مسلمانان را به آنان سفارش نمود و اين در حالي است که آنان را اماماني قرار نداد که مسلمانان به آنها رجوع کنند؛ خوارج خود را به کتاب الله تعالي نسبت ميدهند و شيعه خود را به اهل بيت نسبت ميدهند و هر دوي آنها تبعيت کنندهي آن چيزي نيستند که خود را به آن نسبت ميدهند؛ خوارج با سنت مخالفت نمودند که قرآن به تبعيت از آن امر نموده است و مؤمناني را تکفير ميکردند که قرآن امر به دوستي با آنها را داده است، به همين دليل سعد بن ابى وقاص اين آيه را به آنها نسبت داد: وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ [البقرة:26-27] (و کسي توسط آن گمراه نميشود، مگر فاسقان * کساني عهد با الله را بعد از پيمان بستن با وي ميشکنند و آنچه را که الله امر به وصل کردن آن داده است را ميشکنند و بر روي زمين فساد ميکنند) از متشابهات قرآن تبعيت ميکنند و آن را بر تأويلي غير از تأويل صحيح آن قرار ميدهند و در حالي است که شناختي از معناي آن ندارند و نه راسخ در علم هستند و نه تبعيت کننده از سنت و نه رجوع کننده به جماعت مسلمانان، کساني که قرآن را ميفهمند.
اما مخالفت شيعه با اهل بيت بسيار زياد ميباشد و در جاي خود به آن پرداخته شده است. [مجموع الفتاوى (13|210)]
گفته است: تسليم اين امر نميشوم که اماميه مذهب خود را از اهل بيت گرفتهاند، نه اثني عشري و نه غير آنها؛ بلکه با علي و امامان اهل بيت در تمامي اصول مخالفت نمودهاند و در آن خود را از اهل سنت و جماعت جدا کردهاند، در توحيد آنها و عدل آنها و امامت آنها؛ از علي و امامان اهل بيت مطالبي به اثبات رسيده است که صفات الله تعالي و قدر و خلافت سه خليفهي ديگر را ثابت ميکند و همچنين فضيلتهاي ابوبکر و عمر رضي الله عنهما را به اثبات ميرساند و تمامي اين موارد با مذهب رافضيان تناقض دارد، اين نقل به حد مستفيضه رسيده است که در کتب اهل علم موجود ميباشد و از اين نقلها از امامان اهل بيت با علمي ضروري ثابت ميکند که رافضيان مخالف آنها هستند و با آنها موافقت نميکنند. [منهاج السنة (4|17)]
ابن قيم گفته است: از رافضيان الحاد و کفر و طعن زدن به صحابه و حزب رسول الله و دوستان و ياران وي در قالب محبت به اهل بيت و تعصب داشتن بر آنها و دوستي با آنها وجود دارد. [إغاثة اللهفان (2|81)]
شيخ الإسلام گفته است: رافضيان ادعا نميکنند که بر مذهب سلف هستند بلکه آنها جمهور سلف را تکفير ميکنند؛ رافضيان بر ابوبکر و عمر و عموم پيشيگيرندگان اوليه از مهاجران و انصار[footnoteRef:11] و کساني که از آنها به نيکي تبعيت ميکنند و بقيهي امامان اسلام طعنه وارد ميکنند، پس چگونه ميپندارند که بر مذهب سلف هستند، ولي خود را منتسب به مذهب اهل بيت ميدانند که دروغ و افترايي بيش نيست. [مجموع الفتاوى (4|153)] [11:  - کساني که آيهي 100 سورهي توبه دربارهي آنها نازل شده است.(مترجم)] 

گفته است: از روي تعجب رافضيان ادعا ميکنند که آل محمد عليه أفضل الصلاة و السلام را بزرگ ميشمرند؛ آنان کمک نمودند که کافران به بغداد دار الخلافه بيايند تا اين که کافران مسلمانان را آنقدر بکشند که کسي نميتواند آن را بشمارد مگر الله تعالي و [آن کشته شدگان] از بنيهاشم و ديگر طوايف بودند در بغداد يک ميليون و هشتصد و هفتاد و اندي هزار کشته شدند و خليفهي عباسي کشته شد و زنان هاشمي و فرزندان هاشمي را اسير کردند؛ بدون شک اين بغض آل محمد است و اين عمل کافران بود که با کمک نمودن رافضيان صورت پذيرفت و آنان سعي ميکنند که بيان کنند که بنيهاشم توسط يزيد و امثال وي اسير شدهاند؛ عيبي را بر ديگران وارد ميکنند که خود بر آن عيب قرار دارند. [منهاج السنة (4|593)]
گفته است: لفظ رافضي وقتي درست شد که زيد بن علي بن حسين[footnoteRef:12] در زمان خلافت هشام را نپذيرفتند و ماجراي زيد بن علي بن حسين بعد از سال صد و بيست يا بيست و يک و يا بيست و دو در اواخر خلافت هشام صورت پذيرفت. [12:  - زيد بن علي بن حسين، همان زيد پسر امام سجاد است که از او کتابي مشتمل بر فتواهاي فقهي و حديث وجود دارد، احاديث آن کتاب به اين صورت ميباشد: از زيد از پدرش(امام سجاد) از پدر بزرگش(امام حسين) از علي بن ابي طالب عليهم السلام از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و تمامي راويان اين کتاب مورد تأييد تمامي مذاهب منتسب به اسلام هستند؛ ولي اهل سنت به اين دليل اين کتاب را قبول نميکنند که آن نزد آنها نگهداري نشده است، تبعيت از اين کتاب در نزد شيعيان يمن موجود است و همچنين نزد آنها کتابي به نام مسند علي بن موسي الرضا وجود دارد که امام رضا آن را نوشته است، مطالبي که آنان از اهل بيت دارند نوشته و مکتوب ميباشد و روايت و سخن نميباشد و اين در حالي است که اين کساني که از اصل شيعه تبعيت ميکنند، صيغه، تقيه، چسباندن نمازها به هم مسح کردن پا در وضو و ديگر خرافاتي را که مذهب اثني عشري دارا ميباشد را قبول ندارند.(مترجم) ] 

ابو حاتم بستي گفته است: زيد بن علي بن حسين در کوفه در سال صد و بيست و دو کشته شد و بر چوب به دار کشيده شد و او از برترين اهل بيت و علماي آنان بود و شيعه خود را به او منسوب ميدارد.
ميگويم: در زمان قيام زيد، شيعه به دو دستهي رافضه و زيديه[footnoteRef:13] تقسيم شدند، وقتي از او دربارهي ابوبکر و عمر سوال شد بر آنها رحمت فرستاد و عدهاي از قوم او را نپذيرفتند(رفضوا) و او به آنها گفت: «رفضتموني» (مرا نپذيرفتيد) و به همين دليل که آنها او را نپذيرفتند آنها را رافضي ناميدند و کساني که او را پذيرفتند را شيعه زيدي ناميدند کساني که به وي منسوب ميباشند. [منهاج السنة (1|35)] [13:  - اين که به آنها زيدي گفته ميشود منظور اين نيست که آنها امامان ديگر را قبول ندارند، بلکه از امام رضا و ديگر اهل بيت نيز کتابهايي نزد آنها است، ولي چون اولين کسي که کتاب نوشته است زيد پسر امام سجاد بوده است به آنها زيدي ميگويند.(مترجم)] 

ابن قيم گفته است: احاديثي که رافضيان در فضايل علي درست کردند آنقدر زياد بود که قابل شمارش نبود، حافظ ابو يعلى خليلي در كتاب الإرشاد گفته است: رافضيان دربارهي فضيلت علي و اهل بيت حدود سيصد هزار حديث ساختهاند.
از اين سخن دوري نکنيد؛ اگر از آنچه نزد آنها است تبعيت کنيد اين امر را در نزد آنها خواهيد يافت. [المنار المنيف (108)]
شيخ الإسلام گفته است: سخن در اين باره و مانند آن بسيار است؛ به سبب مقتل عثمان و قتل حسين و مانند آنها، فتنههاي زياد و دروغگوييها و تبعيت از هواي نفس در بين طوايف متقدمين و متاخرين واقع شده است و بر أمير المؤمنين عثمان و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، انواع دروغهايي که شيعيان آنها بيان داشتهاند به آنها نسبت داده شده است و عدهاي نسبت به کسي که بغض داشتند مخصوصاً بعد از کشته شدن عثمان بر آنان دروغ بستند؛ و اين از بزرگترين دروغها و تبعيت از هواي نفس است دربارهي أمير علي بن أبى طالب سخناني را گفتهاند که علي از آنان پاک و بيزار ميباشد و موجب به وجود آمدنِ بدعتها و تبعيت از هواي نفس و دروغهايي شدند که شرح آنها به طول ميکشد.
از آن بدعتهايي که عدهي زيادي از متأخرين مرتکب شدهاند، روز عاشورا ميباشد و آن را زماني براي ناراحتي قرار دادهاند و در آن نوحهخواني و بيتابي و ظلم به نفس و ظلم به چهارپايان قرار دادهاند و به اولياء الله دشنام ميدهند و بر اهل بيت دروغ ميبندند و منکرات و پليديهاي ديگري را انجام میدهند که در کتاب الله تعالي و سنت فرستادهاش و اتفاق مسلمانان از آن نهي صورت پذيرفته است.
حسين را الله تعالي با شهيد شدن در اين روز اکرام نمود و کسي را که او را به قتل رساند و يا کمک به قتل وي نمود و يا راضي از قتل وي بود را خوار نمود و در او الگويي نيکو در شهيداني که بعد از او شهيد شدند قرار داد؛ او و برادرش سرور جوانان اهل بهشت ميباشند و آنان در عزت اسلام پرورش يافتند و آنچه از هجرت، جهاد و صبر بر آزار در راه الله تعالی بر اهل بيت او صورت گرفت به کسي مانند آن نرسيد؛ الله تعالي آن دو را با شهيد شدن گرامي داشت تا کرامت آن دو را تکميل نمايد و درجهي آن دو را بالا برد؛ کشته شدن او مصيبت بزرگي است و الله تعالي در هنگام مصيبت استرجاع را شرع نموده است آنجا که ميفرمايد: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة:155-157] (بشارت بده به صابران * کساني که وقتي مصيبتي به آنها ميرسد، ميگويند: ما براي الله هستيم و ما [در روز قيامت] به سوي او باز ميگرديم * بر آنها از طرف پروردگارشان صلوات و رحمتي خواهد بود و آنان همان هدايت يافتگان هستند).
در صحيحين آمده است که پيامبر فرمود: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللَّهُ فِى مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» (بندهاي نيست که مصيبتي به وي برسد و او در پس آن بگويد: ما براي الله هستيم و [در روز قيامت] به سوي او بر ميگرديم؛ يا الله! در مصيبت من به من اجر بده و از پس آن براي من خيري بگذار! [اتفاقي نميافتد] مگر آن که الله در آن مصيبت به وي اجر ميدهد و از پس آن خيري براي او قرار ميدهد).
چه سخني نيکوتر از آن است که در اينجا از آن ياد شود و آن روايتي است که امام احمد و ابن ماجه از فاطمه دختر حسين از پدرش حسين روايت کرده است، در آن آمده است که رسول الله فرمود: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث عندما استرجاعاً كتب الله له مثلها يوم أصيب»[footnoteRef:14] (مسلماني نيست که به او مصيبتي برسد و او مصيبت را ياد کند، حتي اگر در قبل باشد و در آن زمان از الله تعالي استرجاع(همان ذکري که در قبل بيان شد) نمايد، مگر آن که الله به مانند روزي که به وي مصيبت رسيد، به او اجر ميدهد). اين حديثي است که فاطمه دختر حسين روايت کرده است، همان کسي که به قتل رساندن وي را ديده بود. [14:  - ابن ماجه (1600) وإسناده ضعيف جدا.] 

دانسته ميشود که با گذشت زمان مصيبتي که حسين دچار آن شد، ياد ميشود؛ از نيکوييهاي اسلام اين است که وقتي آن زمان ميرسد، سنتي که از پيامبر ميباشد و همان استرجاع است صورت گيرد و در مقابل، براي انسان اجري خواهد بود، مانند اجري که در آن روز مصيبت به مسلمانان رسيد...
پس چگونه است که آن همراه باشد با ظلم به مؤمنان و لعنت کردن آنها و دشنام دادن آنها و کمک کرده شود به لجبازي و الحاد که دين آن را از فساد ميداند و ديگر مواردي که کسي نميتواند، آنها بشمارد، مگر الله تعالي...
بر ما واجب است که از آنچه پروردگارمان از قرآن و حکمت نازل فرموده است، تبعيت کنيم و خود را ملزم بدانيم که در راه مستقيم باشيم راه کساني که الله تعالي به آنان نعمت داده است از پيامبران و صدّيقان(بسيار راستگويان). [مجموع الفتاوى (4|514)]
گفته است: اين طايفهي رافضي بيشترين دروغ و ادعاي علم پوشانده شده نزد آنها است و به همين دليل، باطنيه و قرامطه نامگذاري شده است.
اينان کساني هستند که گروه اوليه آنها در زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خروج نمودند و ادعا کردند که به علوم و وصيتهاي خاصي اختصاص داده شدهاند و اين در حالي است که خواص صحابه از وي(علي) دربارهي آن سوال ميکردند و او به آنها نفي آن را جواب داد و وقتي اين امر به وي رسيد براي مردم خطبه ايراد نمود و آن مسأله را از خودش نفي نمود، صاحبان کتب صحيح آن را تخريج کردهاند، همان طور که در صحيح آمده است که ابوجحيفه گفت: از علي سوال کردم: آيا نزد شما چيزي غير از قرآن وجود دارد، او گفت: خير، قسم به کسي که دانه را ميشکافد و موجودات زنده را في البدايه خلق ميکند، نزد ما چيزي نيست مگر قرآن، مگر فهمي از آن که الله آن را به مردي از کتابش ميدهد و آنچه در اين صحيفه است. گفتم: چه در صحيفه است؟ عقل و آزاد کردن اسير و اين که مسلماني به دست کافري کشته نميشود.
لفظ بخاري اين گونه است: آيا نزد شما چيزي از وي وجود دارد که در کتاب الله نميباشد؟ گفت: خير، قسم به کسي که دانهي را ميشکافد و موجودات زنده را في البدايه خلق ميکند، چيزي به ما آموزش نداده است مگر فهمي که الله آن را به مردي در قرآن عطا ميفرمايد.
در صحيحين از إبراهيم تيمي از پدرش- اين از صحيحترين اسناد بر روي زمين است – از علي آورده است: نزد ما چيزي نميباشد، مگر کتاب الله و اين صحيفه از پيامبر: مدينه حرام است ما بين عير تا ثور.
در روايت مسلم آمده است: علي بن أبي طالب براي ما خطبه ايراد نمود و گفت: کسي که بپندارد نزد ما کتابي باشد که آن را ميخوانيم، جز کتاب الله و آنچه در اين صحيفه است، گفت: صحيفه به نيام شمشيرش آويزان بود و دروغ است که بر روي کوهان شتر بود و آثاري از جراحت بر آن بود. و در آن آمده است په پيامبر فرمود: مدينه حرام است ... تا آخر حديث.
اما دروغها و اسراري که ادعا ميکنند از جعفر صادق است: از بزرگترين دروغها ميباشد، تا جايي که گفته شده است: بر کسي به اندازهي جعفر دروغ بسته نشده است.
بر اين امور کتاب جفر نيز افزوده ميشود که آنها ادعا ميکنند که کتابي است که در آن حوادث از جفر فرزند ماعز نوشته شده است و ميپندارند که آن را بر پوستش نوشته است و همچنين کتاب «البطاقة» که ابن حلي ادعاي آن را دارد و مانند او افرادي در مغرب و همچنين مثل کتاب الجدول في الهلال و الهفت از جعفر و بسياري احاديث در تفسير قرآن و موضوعات ديگر. [مجموع الفتاوى (4|79)]
شيخ الإسلام گفته است: اهل کوفه دو طايفه بودند
گروهي رافضي و دوستي اهل بيت را بيان ميداشتند و آنها در باطن مثل ملحدان و زنادقه بودند و جاهل بوده و از هواي نفس تبعيت ميکردند.
و گروهي ناصبي که نسبت به علي و اصحابش بغض داشتند و اين به خاطر جنگها و فتنههايي که جاري شد بود.
در صحيح مسلم به ثبت رسيده است که پيامبر فرمود: در ثقيف یک بسيار دروغگو و یک هلاک کننده خواهد بود.
بسيار دروغگو(کذّاب) همان مختار بن أبي عبيد ثقفي است که دوستي اهل بيت و ياري آنها را بيان ميداشت و عبيدالله بن زياد أمير عراق را کشت کسي که لشگري که براي حسين بن علي رضي الله عنهما تجهيز نموده بود، سپس شروع به دروغگويي نمود و ادعاي پيامبري کرد و اين که جبرئيل بر وي نازل ميشود. وقتي به يکي از دو نفر ابن عمر و ابن عباس گفتند: مختار بن أبي عبيد ميپندارد که بر وي [وحي] نازل ميشود، او گفت: الله تعالي راست گفته است که ميفرمايد: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ [الشعراء:221- 222] (آيا شما را مطلع سازم که شياطين بر چه کسي نازل ميشوند * نازل ميشوند بر هر دروغگوي بسيار گناهکار) به ديگري گفتند: مختار ميپندارد که بر وي وحي ميشود، او گفت: همانا الله تعالي راست گفته است که ميفرمايد: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ [الانعام:121] (و همانا شياطين بر دوستانشان وحي ميکنند تا با شما وارد جدل شوند).
اما هلاک کننده، حجاج بن يوسف ثقفي است، از علي و اصحابش منحرف شده بود و از ناصبيها بود و اين در حالي بود که اول رافضي بود و اين رافضي: داراي شديدترين دروغگويي و افترا بستن و الحاد در دين بود؛ او نيز ادعاي پيامبري نمود، او شديدترين مجازات را براي کسي که بر عليه سلطانش قيام مينمود، اجرا ميکرد از کسي که اميرش عبد الملك بن مروان را متهم ميساخت، انتقام ميگرفت و بين اين دو گروه در کوفه فتنهها و جنگ رواج داشت؛ حسين بن علي رضي الله عنهما روز عاشورا کشته شد و قتل او توسط گروهي ظالم و ستمگر صورت پذيرفت، الله تعالي حسين را با شهادت گرامي داشت، همان گونه که توسط شهادت اهل بيت او را اکرام فرمود، توسط شهادت، حمزه، [عمويش] جعفر و پدرش علي را اکرام نمود و در نتيجهي شهادت الله تعالي منزلت او را بالا برد و درجهي او را رفيع ساخت؛ او و برادرش حسن سرور جوانان بهشت هستند و به منازل بالايي دست يافتهاند که به آنها نميتوان رسيد مگر با گرفتار شدن به بلا.
همان گونه که وقتي از پيامبر سوال شد: کداميک از مردم داراي بلا کشيدن شديدتري هستند؟ فرمود: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنْ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» (پيامبران سپس صالحان، سپس هر که در بين انسانها به آنها شبيهتر باشد، شخص بر اساس دينش مبتلا ميگردد، اگر در دينش محکمي داشته باشد، بلاي او زياد ميشود و اگر در دينش نازکي داشته باشد، به او تخفيف داده ميشود، همچنان بنده دچار بلا ميشود تا اين که بر روي زمين راه ميرود در حالي که خطايي براي وي وجود ندارد [و همهي آنها بخشيده ميشود]). ترمذي و ديگران آن را روايت کردهاند.
حسن و حسين رضي الله عنهما در قبل، از طرف الله تعالي براي آنها منزلت عاليي قرار داده شده بود و براي آنها بلايي نازل شد که براي سلف پاک آن دو نازل شده بود؛ آن دو در عزت اسلام به دنيا آمدند و در عزت و کرامت تربيت يافتند و مسلمانان آنان را به بزرگي ميشناختند و به آنها احترام ميگذاشتند و وقتي پيامبر وفات نمود آنان به سن تميز نرسيده بودند؛ نعمتي که الله تعالي براي آن دو قرار داد، ابتلايي بود که آن دو را به اهل بيتشان ملحق نمايد، همان گونه که برتر از آن دو را مبتلا ساخت؛ علي بن أبي طالب از آن دو برتر بود و با شهادت کشته شد، با کشته شدن حسين فتنههايي بين مردم ايجاد شد، همان گونه که کشته شدن عثمان از بزرگترين اسبابي بود که باعث ايجاد فتنه بين مردم شد و به سبب آن بين امت تا به امروز فرقهگري ايجاد شد...
وفات پيامبر از بزرگترين سببهايي بود که توسط آن عدهي زيادي از مردم به فتنه افتادند و از اسلام مرتد شدند؛ الله تعالي ابوبکر صديق را برپا داشت و توسط آن ايمان را ثابت نمود و امر را به همان شکلي که بود، برگرداند، اهل رد به همان چيزي برگشتند که بر آن بودند و اهل ايمان به ديني اقرار نمودند که از قبل در آن وارد شده بودند و الله تعالي در وي قدرت، جهاد و شدت بر دشمنان الله تعالي قرار داد؛ در مقابل دوستان الله تعالي نرمي نمود که استحقاق او و ديگران بود که او خليفه(جانشين) رسول الله باشد.
سپس عمر خلافت نمود و بر کافران زرتشتي و اهل کتاب چيره گرديد و اسلام را عزت بخشيد و شهرها را بنا نهاد و عطا نمودن را واجب کرد و ديوان را وضع نمود و عدالت را نشر داد و سنت را برپا داشت و اسلام در آن زمان چيره شد و اين تصديق اين سخن الله تعالي ميباشد: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا [الفتح:28] (او کسي است که فرستادهاش را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر تمامي روشها(آيينها) چيره گرداند و الله براي شاهد بودن کافي است).
همچنين اين سخن الله تعالي: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا [النور:55] (الله به کساني از شما که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام ميدهند، وعده فرموده است که آنان را جانشياني بر روي زمين قرار ميدهد، همان گونه که نفرات قبل از شما را جانشين نمود و دينشان را که براي آنها پسنديده است پابرجا و برقرار خواهد ساخت و بعد از ترسيدنشان آن ترس را به امنيت تبديل خواهد فرمود [و] مرا بندگي و پرستش کنيد و ذرهاي به من شرک نورزيد).
همچنين اين سخن پيامبر که فرموده است: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (اگر کسري هلاک شود بعد از او کسرايي نخواهد بود و اگر قيصر هلاک شود، بعد از او قيصري نخواهد بود و قسم به کسي که جان من در دست اوست، گنجهاي آن دو را در راه الله انفاق خواهيد نمود).
عمر کسي بود که گنجهاي آن دو را انفاق نمود و دانسته شد که آنان را در راه الله تعالي انفاق نمود، او خليفهي راشد(راه يافته) و هدايت شدهاي بود، سپس امر [حکومت] را به شوراي شش نفره سپرد و مهاجرين و انصار بر اين اتفاق نمودند که عثمان در حالي که رغبتي به آن نداشت و ترسي نداشت تا آنان را بترساند، انتخاب شود و تمامي آنها از روي ميل و بدون اجبار با او پيمان بستند و در روزهاي آخر عمرش سببهاي شرّي ايجاد شد که در آن اهل علم، جهل و دشمني وجود داشتند و همچنان به فتنه ادامه دادند تا اين که اين خليفه مظلومانه شهيد شد و اين در حالي بود که سببي وجود نداشت که قتل او را مباح سازد و صبوري بود که تقاضاي پاداش داشت و با مسلماني وارد جنگ نشد.
وقتي وي کشته شد، قلبها تفرقه پيدا کردند و طوفانهاي بلا عظمت يافتند و اشرار چيره گشتند و اهل خير ذليل شدند و فتنهاي ايجاد شد که توانايي مقابله با آن نبود و ناتواني از خير صلاح همان چيزي است که کساني که فتنه را ايجاد ميکنند، آن را دوست دارند؛ مسلمانان با أمير المؤمنين علي بن ابي طالب بيعت نمودند و او در آن زمان شايستهترين شخص براي خلافت بود و برترين کسي بود که باقي مانده بود، ولي اين در حالي بود که هيزم در آتش فتنه قرار داده شده بود و جماعت نظمي نداشتند و خليفه و بهترينهاي امت بر آن چيزي نبودند که خير را از آنها ميخواستند، گروهها وارد تفرقه و فتنه شدند و در اين زمان بود که خوارج درست شدند و اين در حالي بود که داراي نمازهاي بسيار و روزهها و تلاوتهاي بسيار قرآن بودند و با أمير المؤمنين علي و کساني که همراه او بودند وارد جنگ شدند؛ به اذن امر الله تعالي و فرستادهاش آنها را کشت تا اين که اين سخن پيامبر را اطاعت کند، آنجا که با سخنش آنان را توصيف نمود: «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وقراءته مع قراءتهم يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حناجرهم يَمْرُقُونَ مِنْ الاسلام كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» (نماز هر کدام از شما توسط نماز آنها تحقير ميشود و روزهي هر کدام از شما از روزهي آنها و قرائت هر کدام از شما از قرائت آنها، قرآن را قرائت ميکنند در حالي که از حنجرهي آنها عبور نميکند [و به قلبشان اثر نميکند] از اسلام دور ميشوند، همان گونه که تير از کمان دور ميشود هر کجا که آنان را ديديد آنها را بکشيد، زيرا در قتلشان اجري نزد الله در روز قيامت براي کسي که آنان را بکشد وجود دارد).
همچنين فرموده است: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق» ([گروهي] مثل تير جدا شده از کمان، از دين دور ميشوند، فرقهاي از مسلمانان آنان را ميکشند، آنها برتر در دو گروه، از روي حق ميباشند). در صحيحن آن تخريج شده است.
اين حروريها همان مارقه(کساني که مانند آن که تير از کمان دور ميشود از اسلام دور ميشوند) بودند و بين مؤمنان تفرقه و جنگي پيش آمد که آنان را از ايمان خارج نميکند، همان گونه که الله تعالي ميفرمايد: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:9-10] (اگر دو طايفه از مؤمنان با يکديگر جنگيدند، بين آنها صلح برقرار کنيد و اگر يکي از آنها بر ديگري تجاوز کرد، با آن گروهي که متجاوز است وارد جنگ شويد تا اين که به امر الله باز گردد، پس هرگاه بازگشت، با عدالت بين آنها صلح برقرار کنيد و عادل باشيد که الله عادلان را دوست ميدارد * جز اين نيست که مؤمنان برادر يکديگرند، پس بين برادرنتان صلح برقرار کنيد).
الله سبحانه و تعالى بيان ميدارد که به همراه جنگ کردن با يکديگر و تجاوز نمودن بعضي بر بعضي ديگر، مؤمنان برادر هستند و امر فرموده است که بين آنها صلح برقرار کنيد؛ و اگر يکي از آنها بعد از آن تجاوز کرد، بايد با فرقهي متجاوز جنگ صورت گيرد و امر نفرموده است که در ابتدا با آنها وارد جنگ شويد [بلکه اين وارد جنگ شدن بعد از متجاوز شدن آنها است].
پيامبر باخبر فرموده است که بين دو طايفهي که با هم وارد جنگ ميشوند(جنگ صفين) طايفهاي حق است که با مارقه وارد جنگ ميشود. پس اين علي ابن أبي طالب و کساني که با وي بودند، همان کساني بودند که با مارقه وارد جنگ شده بودند؛ اين سخن پيامبر دليلي بر اين است که آنها از معاويه و همراهنش به حق نزديکتر بودند و اين در حالي است که هر دو گروه مؤمن بودند.
سپس عبدالرحمن بن ملجم از آن مارقيني بود که علي را به قتل رساند و علي به گرامي داشتي از طرف الله تعالي و رضايتمندي وي، به شهادت رسيد، در اين هنگام بود که صحابه با حسن بيعت نمودند و در اين هنگام بود که فضيلت وي را که رسول الله از آن خبر داده بود، آشکار شد، آنجا که فرموده است: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (اين پسر من سروري است و باشد که الله توسط او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار نمايد).
او از مقام اميري پايين آمد و الله تعالي توسط او بين دو گروه صلح ايجاد نمود و اين از مدح و ستايش پيامبر از وي ميباشد و دليلي بر اين است که صلح برقرار کردن بين آنها چيزي است که الله تعالي و فرستادهاش آن را دوست ميدارند و ستايش ميکنند.
سپس او وفات نمود و به کرامت الله تعالي و رضايتمندي وي رسيد و گروههايي براي حسين نامه نوشتند و به او وعده دادند که اگر قيام نمايد او را ياري و کمک مينمايند؛ ولي آنان اين گونه نکردند و وقتي حسين پسر عمويش را نزد آنها فرستاد، پيمان شکني کردند و به عهدشان وفا نکردند و دشمن او را بر عليه او ياري نمودند و با او وارد جنگ شدند.
کساني که حسين را دوست ميداشتند، مثل ابن عباس و ابن عمر و ديگران به او توصيه نمودند که نزد آنها نرود و [پيمان] آنها را قبول نکند و اين گونه ديدند که خارج شدن او از مدينه مصلحت نميباشد و تا آنجا که ممکن بود او را از آن کار باز داشتند، ولي امر صورت پذيرفت و امر الله تعالي بر اساس تقديرش انجام شدني است.
وقتي حسين از مدينه خارج شد و ديد که امور تغيير کرده است، از آنان طلب نمود که برگردد [به مدينه] يا اين که در مرزهاي اسلام و کفر [براي جنگ با کافران برود] يا اين که نزد پسر عمويش يزيد برده شود و آنان او را از اين امور منع نمودند و فقط به او اجازه دادند تا اسير شود، با او وارد جنگ شدند و او با آنان وارد جنگ شد و او و گروهي که همراه او بودند را مظلومانه شهيد نمودند، شهادتي که الله تعالي توسط آن، آنها را گرامي داشت و او را به اهل بيت پاک و طاهرش ملحق نمود و توسط آن کساني که به او ظلم نمودند و بر حق وي تجاوز نمودند را خوار نمود و توسط آن شري بين مردم بر آنان واجب نمود.
گروههايي جاهل و ظالم ايجاد شد: گروهي ملحد و منافق و گروهي ستمگر که دوستي و موالات اهل بيت را اظهار ميکنند و روز عاشورا را روز غم و اندوه قرار ميدهند و در آن نوحه سرايي مينمايند و شعائر جاهليت را مانند زدن بر صورت و پاره کردن گريبان و عزاداري کردن به مانند جاهليت قبل از اسلام را چيره ميگردانند... [الفتاوى الكبرى (1|207)]
مهدي
شيخ الإسلام گفته است:
مهدي کسي که پيامبر ما را از او با خبر نموده است، اسمش محمد بن عبدالله است و نه محمد بن حسن، از علي روايت شده است که گفت: او از فرزندان حسن بن علي است و نه از فرزندان حسين بن علي.
احاديث مهدي معروف هستند و آنها را امام احمد، ابوداود و ترمذي و ديگران روايت کردهاند، مانند آن که عبدالله بن مسعود آورده است که پيامبر فرمود: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً» (اگر يک روز از دنيا باقي مانده باشد، الله آنقدر آن روز را طولاني ميکند تا اين که مردي از اهل بيت مرا مبعوث گرداند، [آن مرد] اسمش اسم من است و اسم پدرش اسم پدر من، زمين را سراسر عدل و داد ميکند کما آن که سراسر ظلم و ستم شده است). [منهاج السنة (4|95)]
ابن قيم گفته است: مردم دربارهي مهدي به چهار گونه تقسيم شدهاند:
يکي از آنها: او مسيح پسر مريم است و مهدي حقيقي او ميباشد...
در سنت صحيح از پيامبر آمده است که او بر منارهي سفيد شرقي در دمشق نزول ميکند؛ به کتاب الله حکم نموده و با يهوديان و مسيحيان وارد جنگ ميشود و جزيه را برقرار ميکند و هلاک شدن ملتها در زمان وي است.
صحيح اين است که گفته شود که مهديي به غير از وي وجود ندارد، حتي اگر مهدي شخصي غير از وي باشد، همان گونه که گفته ميشود، علمي نيست مگر آنچه سود ميدهد و مالي نيست مگر آن که آبروي صاحب آن را حفظ کند و همان طور که در صحيح آمده است که گفته ميشود که مهدي فقط عيسي بن مريم است، يعني هدايت يافتهي معصوم به طور کامل او ميباشد.
قول دوم: مهدي کسي است از بني عباس و زمان او تمام شده است...
قول سوم: او مردي است از اهل بيت پيامبر از فرزندان حسن بن علي رضي الله عنهما که در آخر زمان قيام ميکند و اين در حالي است که زمين سراسر ستم و ظلم شده است و آن را پر از عدل و داد مينمايد و اکثر احاديث دلالت بر اين حديث دارند.
در اين که از فرزندان حسن است رازي نازک بينانه وجود دارد، حسن همان کسي بود که خلافت را براي الله تعالي ترک نمود و در نتيجه الله تعالي مهدي را از فرزندان او قرار داد تا خلافت حق را در حالي برپا کند که متضمن عدلي ميباشد که زمين را ميپوشاند و اين سنت الله تعالي دربارهي بندگانش ميباشد، به اين شکل که شخصي براي الله تعالي چيزي را ترک ميکند و الله تعالي برتر از آن را به فرزند وي ميدهد و اين بر خلاف حسين است؛ او براي آن کوشش نمود و براي آن جنگيد ولي به آن دست نيافت، والله أعلم .
ابو نعيم از ابي سعيد خدري آورده است که رسول الله فرمود: «يخرج رجل من أهل بيتي يعمل بسنتي وينزل الله له البركة من السماء , وتخرج له الأرض بركتها , ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلماً , ويعمل على هذه الأمة سبع سنين , وينزل بيت المقدس» (مردي از اهل بيت من قيام ميکند به سنت من عمل مينمايد و الله براي او از آسمان برکت را نازل ميفرمايد و زمين براي او برکتش را خارج مينمايد، زمين را سراسر عدل ميکند، کما آن که سراسر ظلم شده است و بر اين امت هفت سال حکمراني ميکند و بر بيت المقدس فرود ميآيد).
همچنين ابو امامه آورده است: رسول الله براي ما خطبهاي ايراد فرمود و دجال را در آن ياد نمود و فرمود: «فتنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد , ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» (مدينه خبيث را از خود دفع ميکند همان گونه که دم آهنگري خباثت را از آهن دفع ميکند و به آن روز، روز خلاصي گفته ميشود). ام شريك گفت: عرب در آن روز اي رسول الله! کجا هستند؟ فرمود: «هم يومئذ قليل , وجلهم ببيت المقدس وإمامهم المهدي رجل صالح» (آنها در آن روز کم ميباشند و در بيت المقدس اجلال ميشوند و امام آنها مهدي مردي صالح است).
همچنين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آورده است که رسول الله فرمود: «لن تهلك أمة أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمهدي في وسطها» (هرگز امتي هلاک نميشود که من اول آن هستم و عيسي بن مريم آخر آن است و مهدي در وسطش).
اين احاديث اگر در اسناد آن ضعف و غريب بودن وجود داشته باشد، قسمتي از آن قسمتي ديگر را تقويت ميکند و بعضي از آن بعضي ديگر را قدرت ميدهد و اين اقوال اهل سنت و جماعت است.
اما قول چهارم که براي رافضيان اماميه است و آن اين است که مهدي همان محمد بن حسن عسگري است و براي آن انتظار کشيده ميشود از فرزندان حسين بن علي رضي الله عنهما است و نه از فرزندان حسن، در شهرها حاضر است و از چشمها غايب است عصا را ارث ميبرد و فضا را به پايان ميرساند، در کودکي قبل از پانصد سال پيش داخل سردابي در سامراء شد؛ و بعد از آن، چشمي او را نديده است و از او خبري حس نشده است و اثري از او باقي نمانده است و آنان هر روزه بر درب سرداب انتظار او را ميکشند و فرياد بر ميآورند که اي مولاي ما! قيام کن!... سپس با نا اميدي و بينصيبي باز ميگردند و اين عادت آنها و عادت او ميباشد.
چه نيکو گفته است شاعر:
ما آن للسرداب أن يلد الذي ... كلمتموه بجهلكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ... ثلثتم العنقاء والغيلانا
آنان عاري بر بنيآدم ميباشند و باعث مسخرهي هر عاقلي هستند
مهدي المغاربه محمد بن تومرت؛ او مردي بسيار دروغگو و ظالم و متغلب و باطل بود، پادشاهي ظالم و فريبکار بود که قتل جانها را حلال کرده بود و حريم مسلمانان را مباح ساخته بود و فرزندان آنان را اسير ميکرد و مالهاي آنان را ميگرفت و شرّي بر امت بود که بسيار از حجاج بن يوسف شرورتر بود.
اصحابش قبرهاي دست جمعي در زمين درست ميکردند و به آنها امر ميکرد تا به مردم بگويند: او مهدي است که پيامبر به آن بشارت داده است، سپس شبانه نيز از آنها دست بردار نبود تا مبادا بعد از آن، او را دروغگو خطاب کنند، اصحابش را «موحدين» نام گذاشت، کساني که جهميه بوده و صفات پروردگار و سخن گفتن او و علو وي بر مخلوقاتش و استقرار داشتن بر عرشش و اين که مؤمنان با چشمانشان او را در روز قيامت ميبينند را نفي ميکردند و کشتن هر کس از اهل علم و ايمان که با او مخالفت ميکرد را مباح ميدانست و به مهدي معصوم ناميده ميشد.
سپس مهدي ملحدي ديگر قيام کرد که همان عبيد الله بن ميمون قداح بود؛ پد بزرگش يهودي بود و از خانهاي مجوسي بود، تا توانست بر اهل بيت دروغ و افترا بست و ادعا ميکرد او مهديي است که پيامبر به آن بشارت داده است، پادشاهي متغلب بود و کار او بالا گرفت و فرزندان ملحد و منافقش را که بزرگترين مردم در دشمني با الله تعالي و فرستادهاش بودند را بر سرزمينهاي مغرب، مصر، حجاز و شام ولايت داد و غربت اسلام شدت يافت و سختي و مصيبت توسط آنها بر مسلمانان وارد شد و آنان ادعاي الهي بودن داشتند و ادعا ميکردند که در دين باطني است که با ظاهر آن مخالفت ميکند.
آنان پادشاهان قرامطهي باطنيه و دشمنان دين بودند و خود را با رافضه گري و از روي دروغ به اهل بيت نسبت ميدادند و شبيه به دين اهل الحاد بودند و به آن روي کردند، امر آنها ادامه يافت تا آن که الله تعالي امت را از آنها نجات داد و اسلام را با صلاح الدين يوسف ابن ايوب نصرت داد؛ ملت اسلام و سرزمينهاي اسلامي را از آنان نجات داد و دار الاسلام بودن مصر را بعد از آن که در زمان آنها دار نفاق و الحاد شده بود را به آنها برگرداند.
منظور آنها اين است که آنها مهدي دارند[footnoteRef:15] و تبعيت کنندگان از ابن تومرت نيز براي آنها مهديي وجود داشت و رافضيان اثني عشري نيز برايشان مهديي وجود دارد. [15:  - محمد علي باب نبز ادعاي مهدويت کرد که بعد از زمان ابن تيميه بوده است، او نيز در حالي که بهائيان ادعاي امروزي بودن و دمکراسي را دارند، گفته بود: اگر کسي مرا قبول نکرد او را بکشيد! براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد به کتاب ماجراهاي باب و بهاء نوشتهي مصطفي حسيني طباطبايي رجوع کنيد که کتابي مستند ميباشد و در سایت کتابناک موجود است.(مترجم)] 

تمامي اين فرقههاي ادعاي داشتن مهديي ستمگر و مستبد هستند و غير ممکن و دست نيافتني ميباشند به اين که او امامي معصوم است، مهديي است که شناخته شده است و پيامبر به آن بشارت داده است و به قيام او خبر داده است و آنان منتظر او ميباشند، همان گونه که يهوديان منتظر قائمي هستند که در آخر زمان قيام کند و توسط آن سخن آنان بالا رود و دين آنها برپا داشته شود و آنان را بر تمامي امتها پيروز گرداند[footnoteRef:16]. [16:  - براي اطلاعات بيشتر و اسنادي که وجود دارد، ميتوانيد به کتاب مهدي موعود يا مهدي موهوم در سايت www.aqeedeh.com رجوع کنيد.(مترجم)] 

مسيحيان منتظر مسيح هستند که قبل از روز قيامت ميآيد و دين مسيحيت را برپا ميدارد و بقيه دينها را باطل ميکند؛ در اعتقاد آنها آمده است که مسيح که همان معبود و پرستش شوندهي بر حق است و از جوهر پدرش [الله تعالي] ميباشد بر طامينا نزول ميکند و ميگويند: او آماده است تا قبل از روز قيامت بيايد؛ ملتها در انتظار امام قائمي که در آخر زمان ميآيد سه دسته هستند، منتظران يهودي که منتظر دجالي هستند که فقط هفتاد هزار از يهود اصفهان از او تبعيت ميکنند و در «المسند» از پيامبر آمده است: «أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء» (اکثر تبعيت کنندگان از دجال يهوديان و زنان ميباشند).
و مسيحيان منتظر عيسى ابن مريم هستند که شکي در نزولش وجود ندارد، ولي وقتي نازل ميشود، صليب را ميشکند و خوک را ميکشد و ريشهي همهي ملتها را ميکند، مگر ملت اسلام... [المنار المنيف (143)]
اين آن چيزي بود که الله تعالي امکان جمع آوري آن را از سخنان شيخ الإسلام و شاگردش ابن قيم رحمهما الله و أجزل لهم المثوبة ميسر فرمود و الحمد لله رب العالمين.
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